
بنیاد عالی علمی  اندیشه، دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و  بنیاد 
ـ پژوهشی شهید بلخی در تاریخ 31/ 4/ 1394 خورشیدی سمیناری 
پنجاهمین  گرامی داشت  فرهنگی  و  سیاسی  »سمینار  عنوان  تحت  را 
سالیاد علامه سید اسماعیل بلخی« با حضور صدها تن از فرهنگیان، 
نویسندگان، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه و مقامات بلندرتبۀ دولتی در 
هوتل انترکانتننتال برگزار کردند. در این محفل اسدالله غضنفر، مشاور 
فرهنگی ریاست جمهوری پیام جلالت مآب محمداشرف غنی، رئیس 
جمهور را خواند و جلالت مآب استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست 
جمهوری و بنیانگذار »بنیاد اندیشه«، سناتور صدیقه بلخی، استاد محمد 
محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه، دکتر محمدامین احمدی، نویسنده، 
پژوهشگر و استاد دانشگاه، فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا، 
و  مهاجرین  امور  وزیر  بلخی،  عالمی  نویسنده،  رویش،  عزیز  استاد 
عودت کنندگان، واعظ زادۀ بهسودی، مجتهد و عالم دین سخنرانی کردند. 
جلالت مآب محمداشرف غنی، رئیس جمهور دولت افغانستان، در 

پیام خود بلخی را یکی از مشعل داران راه آزادی و عدالت خواهی خوانده 
بود و او را متعلق به تمام مردم افغانستان دانسته بود. رئیس جمهور گفته 
بود که او تنها عضو خانوادۀ بلخی و مردم سادات نبود؛ بلکه چه در دوران 
و  افغانستان  آن، همیشه عضو جامعۀ  از  پس  و چه  زندگی خود  پربار 
متعلق به همۀ مردم این خطۀ باستانی بوده است. همچنان محمداشرف 
غنی از شعر بلخی یاد کرد و آن را رسا و اصالت مند دانست که یاد و 
خاطرۀ حکیم بلخ، ناصر خسرو قبادیانی بلخی را در اذهان مخاطبان تازه 
می کنند. شعرهایی که هم رسایی و زیبایی لفظی دارند و هم بازتاب دهندۀ 
اندیشه های متعالی اند. اشرف غنی در ادامۀ سخنانش نوشته بود: »مرحوم 
بلخی در شعر و نثر منادی ارزش هایی بود که می تـوانند سبب سربلندی، 
اعتبار و شکوه یک ملت شوند. سخنان بلخی هرگز بوی تفرقه نداشت و به 
موضوعات کم بها هم نپرداخت. او از وحدت و اخوت، برابری و عدالت و 
از آزادی و استقلال ملی دفاع می کرد و در راه تحقق آن ها تلاش می کرد.« 
رئیس جمهور بلخی را عالم روشن اندیش و آگاه نسبت به مقتضیات زمان 
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دانست. همچنان نوشته بود که جامعۀ ما به چنین عالمانی همیشه نیاز دارد 
و آن ها می توانند در پرتو دین و ارزش های متعالی آن مردم را از بدبختی و 
فلاکت نجات دهند. رئیس جمهور او را پاسدار عدالت و برابری خواند و 

اشاره کرد که تجلیل از چنین شخصیت هایی لازمی است.
جلالت مآب استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در کنار 
ضروری دانستن بازخوانی و معرفی افکار بلخی به نسل امروز و مهم 
دانستن برگزاری چنین سمیناری، از همۀ کسانی که در برگزاری سمینار، 

چاپ و نشر آثار بلخی تلاش کرده اند، تشکر کرد. 
استاد دانش سخنان خود را حول سه محور در مورد بلخی و میراث های 
او بیان کرد. محور اول سخنان ایشان، »خطوط اساسی چهرۀ سیاسی 
و فکری شهید بلخی« بود؛ در شروع این بخش گفت: »پیشاپیش باید 
یادآوری کنم که قضاوت در باره شخصیت ها و معرفی کامل همه زوایا و 
ابعاد شخصیتی آنان کار آسانی نیست و هیچگاه یک توافق نظر عمومی 
هم در چنین مواردی وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد. زیرا جامعه 
انسانی از نگاه فکری و سیاسی نباید تک صدایی باشد و نباید همگی در 

یک قالب معین و با متد فکری واحد بیندیشند.«
استاد سرور دانش، با خوانش شعری از شهید بلخی او را از کسانی 

دانست که کلامش معرف وضعیت آن روز جامعه بوده است:
چه ابتلاست که در هر بلاد می نگرم

نزاع مذهب و جنگ نژاد می نگرم
بیابیا همه اعضای یک بدن باشیم

امور جمله به وفق مراد می نگرم
به رغم شیخ اگر وحدتی پدید آریم

متاع شیعه و سنی کساد می نگرم
یا 

مرا جام دل از این یاد خون است
عروس وصل را داماد خون است

جوانا در قلم رمز شفا نیست
دوای درد استبداد خون است

ز خون بنویس بر دیوار ظالم
که آخر سیل این بنیاد خون است

همچنان استاد دانش چهرۀ بلخی را از دو جنبه به بررسی گرفت: الف. 
از نگاه فکری؛ ب. از نگاه سیاسی.

استاد دانش افزود که بلخی یکی از شخصیت های مذهبی بود که دو 
خصوصیت ویژه در وجود او جمع شده بودند و او را از دیگر چهره های 
مذهبی متمایز می ساختند: یکی به عنوان روشن فکر دینی که از یک سو 
همواره نهادهای سنتی و مذهبی های افراطی را سخت به باد انتقاد می گیرد 
و از سوی دیگر به روشنگری می پردازد و با الگوگیری از شخصیت های 
صدر اسلام و نهضت های آن مانند نهضت عاشورا، خوانش نو و تازه ای از 
دین و مذهب ارائه می کند؛ دو دیگر به عنوان بنیانگذار ادبیات انقلابی در 
ادبیات افغانستان که از شعرهایش خون می چکد و مخاطبانش را به مبارزه 

و مقابله با ظالمان فرا می خواند. 
بلخی  زندگی  سیاسی  نگاه  از  که  افزود  سخنانش  ادامۀ  در  استاد 
انقلاب های منطقه و جهان. زمانی که  با تغییرات و  بود  همزمان شده 
جنگ جهانی پایان یافته بود و انقلاب های سوسیالیستی در کشورهای 
مانند شوروی سابق پیروز شده بود؛ افکار مشروطه خواهی در افغانستان 
و ایران و کشورهای دیگر به اوج رسیده بود، حکومت اصلاح طلب و 
آزادی خواه امان الله روی کار آمده بود. همۀ این ها در شکل گیری افکار 
سیاسی بلخی و باورهای او تأثیر گذاشته بودند. استاد دانش در کنار اشاره 
به شروع فعالیت های فکری و فرهنگی بلخی در سال 1315 در هرات 
و تأسیس حلقۀ معروفی به نام »حزب ارشاد« در سال 1322، عناصر 

اساسی فکری بلخی را چنین بر  شمرد:
 »عناصر اساسی در فکر سیاسی شهید بلخی سه اصل کلیدی است: 
1. اصل آزادی و مبارزه با استبداد است که در حقیقت شاه بیت اندیشۀ 
سیاسی بلخی را تشکیل می دهد و در سراسر اشعار و سخنرانی های او 
سخن از آزادی موج می زند. شهید بلخی بعد از رهایی از زندان در یکی 
از سخنرانی های خود با تأکید بر مبارزه با بی دادگری گفته است: »من 
بشری هستم که فرق خود را با فولاد جنگ دادم. انسانی هستم که اصلًا 
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نیروی ارتجاع در وجود من نبوده است، سال ها رنج کشیدم و با بیدادگری 
و بی قانونی مبارزه کردم. اگر هم کاری کردم، اگر هم در کشور افغانستان 
کم ترین آواز عاجزانۀ من اندک اثر کرد، اگر توانستم در کشور عزیز خود 
ما قانون اساسی و قانون پارلمانی را روی کار بیاوریم، امروز به شما مژده 
آواز  آزاد است و در همه جا  می دهم در کشور عزیز ما دین و مذهب 
حسینی بلند است. همۀ این ها در اثر یک کوشش و مجادله  ای بود که 

انجام شد.«
استاد دانش اصل دوم اندیشه های بلخی را عدالت اجتماعی دانست و 
گفت که شهید بلخی همواره به خاطر این اصل مبارزه کرد و با عاملان 
آن جنگید: »اصل دوم در اندیشۀ بلخی، اصل عدالت اجتماعی است. 
مبارزه با فقر، تبعیض و محرومیت یک انگیزه یا یک هدف بسیار عمده در 

نهضت شهید بلخی مطرح بوده است.«
 سومین اصل اندیشه های بلخی را استاد دانش مسئلۀ وحدت ملی 
و همبستگی بین اقوام افغانستان دانست و چنین گفت: »سومین اصل 
اندیشه های شهید بلخی که خیلی جالب تر در سخنان او مطرح شده 
است، مسئلۀ وحدت ملی و همبستگی بین اقوام کشور و تلاش برای 
تقریب مذاهب اسلامی است.« استاد دانش در ادامۀ سخنانش به نقل 
از سخنرانی بلخی در این باره گفت: »تمام درد ما روی وحدت ملی بود. 
آن هایی که داد از قومیت می زنند، بنیان کن ریشۀ اسلام اند. آن هایی که 
درد فاشیسم دارند، همین مردمی هستند که غوغای اوس و خزرج را تازه 

می کنند.« 
افکار بلخی را اصل  استاد دانش به صورت کوتاه مؤلفه های اصلی 
آزادی، عدالت اجتماعی و وحدت ملی در افغانستان دانست که همواره 
در شعرها و سخنرانی های بلخی تکرار شده اند و افکار سیاسی او نیز حول 
همین سه محور می چرخند. هم چنان پرسشی را مطرح کرد که بلخی به 
خاطر تحقق این سه اصل کدام نظام سیاسی را پیشنهاد می کرد؟ استاد در 
این مورد گفت: »از شهید بلخی مباحث تئوریک در دسترس ما نیست؛ 
ولی در برخی از سخنان شهید بلخی به طور گذرا در این رابطه مطرح 
شده است. شهید بلخی نه نظام خلافت را مطرح کرده است و نه نظام 

امارت را و نه نظام سلطنت را. آن چه در این رابطه به صراحت مطرح 
شده است نظام جمهوریت است. جمهوریت در اصل نظامی است که 
مبتنی بر انتخابات و ارادۀ مردم است و نه ارادۀ یک فرد. به همین جهت 
شهید بلخی در کنار جمهوریت داشتن قانون اساسی و قانون پارلمانی و 
آزادی های مذهبی را نیز مطرح می کند. از سوی دیگر نظام شاهی را به 
صورت بسیار تند و جسورانه مورد انتقاد قرار می دهد: »نور جمهوریت 
ای مقصود شرق/ ای یگانه طالع مسعود شرق؛ ظلمت مغرب ز نورت 
منجلی ست/ بین به این تاریکی موجود شرق؛ داروی هر درد بی درمان 

تویی/ مرهمی بر جسم خون آلود شرق...«  
به همین ترتیب، استاد دانش در ادامۀ سخنان خود ضمن طرح یک 
پرسش، به شیوۀ کار بلخی نیز اشاره کرد: »بلخی در دورۀ پیش از زندان 
و دورۀ زندان از یک شیوۀ بسیار تند انقلابی کار گرفت؛ اما در دورۀ بعد 
از رهایی از زندان اندکی با نرمش و انعطاف و شیوۀ اصلاحی برخورد 
کرد و این به دلیل تغییر شرایط آن زمان بود.« استاد در کنار اشاره به دلیل 
روحیۀ انعطاف پذیری بلخی، دهۀ قانون اساسی یا دهۀ آخر سلطنت ظاهر 
شاه را یکی از دهه های کم نظیر تاریخ دانست که بسیاری از ارزش ها و 
محتوای قانون اساسی تصویب شدۀ این دهه هنوز هم در قانون اساسی 
اساسی،  قانون  تصویب  دانش  استاد  شده اند.  حفظ  و  نقل  افغانستان 
برگزاری انتخابات پارلمانی و تغییرات دیگر این دهه را تأثیرگذار در افکار 
بلخی دانست و گفت که بلخی نیز از این تغییرات استقبال کرد. همچنان 
استاد اضافه کرد که بلخی هیچ چیز اگر نداشت همین قدر افتخار برای او 
کافی است که در راه آزادی، عدالت، برابری، وحدت، همبستگی مبارزه 
کرد و چهارده سال و چند ماه عمرش را در زندان سپری کرد و جوانی اش 
را فدای این آرمان ها کرد و سرانجام در 1347 خورشیدی در عمر 48 

سالگی بدرود حیات گفت. 
محور دوم سخنان استاد دانش را »تأثیرگذاری و تداوم اندیشۀ شهید 
بلخی در گذر زمان« تشکیل می داد. در این قسمت گفت: »چنان که گفتم 
شهید بلخی از پیشگامان مبارزات سیاسی در افغانستان است و حداقل 
در طول 70 سال اخیر هر کسی و هر گروهی در کشور که دست به مبارزه 
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سیاسی و فرهنگی زده اند، مخصوصاً در میان هزاره ها و شیعیان افغانستان، 
از دور یا نزدیک، کم یا زیاد، تحت تأثیر اندیشه ها و شعرهای شهید بلخی 
بوده اند. من و هم سالان من هرچند از نگاه سنی، توفیق دیدار با شهید 
بلخی را نداشته ایم، ولی از نگاه فکری، اولین کسی که اندیشه و رفتار 
سیاسی و مبارزاتی او بر روح و روان و جهت دهی فعالیت های سیاسی 
و فرهنگی ما تأثیر گذاشته و به حیث یک الگو و سرمشق مطرح بوده، 
شخصیت علامه بلخی بوده است. ما همگی بخشی از عمر و زیست 
سیاسی و فکری خود را مدیون شهید بلخی بوده ایم. گویا ما با او یکجا 
دست  به  قلم برده ایم و نوشته ایم و سروده ایم و حتی با او یک جا هوای 
نمناک زندان دهمزنگ را تنفس کرده ایم و با او یک جا حال و هوای تاریخ 

سراسر ستم و تبعیض و محرومیت کشور را نفس کشیده ایم.«
و  الهام بخش  حقیقت  در  بلخی  »شهید  که:  افزود  استاد  همچنان 
بنیانگذار مبارزات سیاسی فکری، حداقل در میان بخش وسیعی از مردم 
از شیعه و سنی شد؛ ولی در میان شیعیان و هزاره های  اعم  افغانستان 
افغانستان این تأثیرگذاری بیشتر بود. شکل گیری همۀ هسته های مبارزاتی 
در میان شیعیان در دورۀ قبل و بعد از کودتای هفت ثور متأثر از افکار 
شهید بلخی بوده است؛ اما در این میان کانون مهاجرین و سازمان نصر 
افغانستان از اولین گروه های سیاسی بودند که اولین فعالیت های خود را با 
نام و یاد بلخی آغاز کردند.« استاد دانش خاطرنشان کرد که سازمان نصر 
که از افکار بلخی الهام گرفته بود، خود زنده کنندۀ راه و رسم بلخی نیز 
شد. نویسندگان و قلم به دستان مجلۀ »پیام مستضعفین« و »سازمان نصر 
افغانستان« ده ها مقاله و ویژه نامه دربارۀ بلخی و افکار او به چاپ رساندند 
و در مدت یازده سالی که سازمان نصر فعالیت داشت، هرسال سالیاد او 
را گرامی داشتند. به همین گونه استاد دانش اشاره کرد که استاد مزاری نیز 
از جمله کسانی بود که توجه خاصی به افکار بلخی داشت و همواره از 
بلخی به نیکی یاد می کرد و او را به عنوان یکی از افراد روشنگر می ستود. 
استاد مزاری در عرصۀ معرفی افکار و اندیشه ها و زنده نگهداشتن نام و 
یاد بلخی تلاش های زیادی انجام داد. همچنان افزود که آزادی و عدالت 
دو اصل اساسی، دو هدف و دو آرمان مشترک در نهضت عدالت خواهی 

مزاری و بلخی بود. 

به همین شکل استاد دانش، علامه فیض محمد کاتب هزاره، شهید 
شخصیت های  جمله  از  را  مزاری  استاد  ملی  وحدت  شهید  و  بلخی 
ماندگار، نامدار، مهم و شاخص تاریخ هزاره ها و شیعیان افغانستان دانست 
و گفت: »این سه شخصیت سه عنصر انسانی و حیات بخش »دانایی«، 
»آزادی« و »عدالت« را در روح و روان ما تزریق کرده اند.« استاد دانش 
افزود: »هیچ حرکتی در تاریخ بدون این سه عنصر دانایی، آزادی و عدالت 
نمی تواند کامیاب شود و یا جاویدانه و ماندگار بماند. امروز اندیشه، قلم و 
مبارزات سیاسی این سه چهره میراث بزرگ سیاسی، فرهنگی و تاریخی ما 
است. همۀ ما مسئولیت داریم که این میراث عظیم را احیا کنیم و توسعه و 
تداوم ببخشیم. امروز سراج التواریخ علامه فیض محمد کاتب، منبر آزادی 
و دیوان اشعار بلخی و احیای هویت و فریاد عدالت شهید مزاری میراث 

مکتوب و استراتژی مدون و مشعل راه مردم ما است.« 
محور سوم سخنان استاد دانش حول اولویت های مردم ما که در پرتو 
استاد  می چرخید.  است،  مطرح  مزاری  شهید  و  بلخی  شهید  سخنان 
دانش تأکید کرد که برای نسل امروز لازم و ضروری است که از تاریخ 
گذشته و معاصر خود پند گرفته، اولویت های مان را در روشنایی سخنان 
این بزرگ مردان تشخیص بدهیم و تعیین کنیم. از گذشتۀمان نباید ببریم 
و بر تاریخ مان نباید خط بطلان بکشیم. نفی و خط کشیدن روی گذشته 
را به مثابۀ تجربۀ دوبارۀ همۀ آن چه تا اکنون بر ما گذشته است، دانست 
و افزود: »ما اکنون در یک خلا نیستیم. ما باید تسلسل تاریخی حرکت 
خود را حفظ کنیم و آرمان ها و اهداف بنیادی و استراتژی اصلی خود را 
که نزدیک به یک قرن پیشینۀ پرافتخار دارد، امروز هم متناسب با شرایط 
و مقتضیات زمان و تاکتیک های نو و امروزی ادامه بدهیم.« استاد دانش 

پیام های شهید بلخی را چنین برشمرد: 
نظام  همچنین  و  عدالت  و  آزادی  انسانی  و  ارزشمند  اصل  دو   .1«
خواسته های  از  انتخابات  و  قانون  بر  متکی  و  مردم سالار  جمهوری 
اصلی  جزء  هم  امروز  که  بودند  مزاری  شهید  و  بلخی  شهید  اصلی 
اندیشه و سیاست ما است و باید هم باشد. 2. سیاست ورزی با کارشیوۀ 
تشکیلاتی و حزبی سازمان یافته از میراث های گران بهای شهید بلخی و 
شهید مزاری است که همگی باید به آن ارج بگذاریم. 3. احترام به علم، 

222



فرهنگ، اندیشه، احترام و فرصت دادن به نیروهای فرهنگی روشنفکر  و 
تحصیل یافته و پرورش استعدادهای نهفته در جامعه از سیرۀ حسنۀ شهید 
بلخی و شهید مزاری بود که امروز هم باید جزء اولویت های دیگر ما 
باشد. 4. وحدت ملی در میان تمام اقوام باهم برادر کشور و همبستگی 
درون قومی در میان هزاره ها از آرزوهایی بود که هم شهید بلخی و هم 
شهید مزاری در راه تحقق آن با ایثار و فداکاری تلاش کردند.5. شیوه ها 
و تاکتیک های مبارزه از نگاه شهید بلخی و شهید مزاری همواره متغیر و 
در حال تحول و تکامل است و امروز نیز باید شیوه های مبارزاتی خود را 
مطابق شرایط و مقتضیات زمان عیار بسازیم و از شیوه هایی که در این 
زمانه جوابگو نیست، بپرهیزیم. بدون شک بهترین شیوۀ مبارزاتی در این 
شرایط مبارزۀ سیاسی، مدنی و فرهنگی مسالمت آمیز و عاری از جنگ و 

خشونت است.«
به همین شکل استاد دانش از یکی از همرزمان شجاع و شهیر شهید 
بلخی، سردار دلیر ابراهیم خان گاوسوار نیز یادآوری کرد، کسی که پیش از 
قیام بلخی یکی از تأثیرگذارترین قیام های تاریخ را در شارستان دای کندی 
یا ارزگان آن زمان رهبری کرد. بدون تردید قیام گاوسوار بی تأثیر بر افکار 
بلخی نبود. استاد دانش از قیام ابراهیم خان گاوسوار به عنوان یکی از 
قیام های بی نظیر تاریخ هزاره ها یاد کرد و گاوسوار را سردار نترس و جسور 
خواند:»در پایان سخن حیف است که از یکی از همفکران و هم رزمان 
شهید بلخی یاد نکنم. شهید بلخی در هنگام تأسیس حزب ارشاد و هم 
در هنگام شکل گیری قیام 1329 و هم در دورۀ 15 سال زندانش یاران و 
همفکران زیادی داشت که در برخی از نوشته ها و یادداشت ها از آنان نام 
برده شده است و امروز خاطرۀ جاویدانۀ همۀ آنان را گرامی می داریم؛ 
اما در میان آنان سردار دلیری وجود دارد که باید از او نام ببرم. او ابراهیم 
خان گاوسوار است که قیام تاریخی و بی نظیری را در شهرستان دایکندی 
رهبری کرد. قیام سال های 1324 و 1325 او در شهرستان و تسخیر مقر 
ادارۀ محلی معروف است و همچنین در قیام نوروز سال 1329 به رهبری 
علامه شهید سید اسماعیل بلخی، نیز ابراهیم خان گاوسوار از فعالین 
این قیام بود و به همین جهت 14 سال را همراه با شهید بلخی در زندان 
سپری کرد و در سال 1343 در دورۀ صدارت دکتر یوسف با تصویب 
قانون اساسی جدید و آغاز دهۀ دموکراسی از زندان رها شد، ولی بازهم 
اجازۀ اقامت در کابل و یا زادگاهش را نیافت و به بغلان تبعید گردید و در 
قوس 1361 در قبرستان تبعیدگاهش در منطقۀ گاوسواران بغلان به خاک 

سپرده شد.« 
صدیقه بلخی، یادگار شهید بلخی سخنران دیگر این محفل بود که 
ضمن تشکر و سپاس گزاری از استاد دانش به عنوان برگزار کنندۀ این محفل 
و دیگر همکاران ایشان در مورد زندگی و کارکردهای پدرش صحبت کرد. 
او گفت هدف از تأسیس »حزب ارشاد« نه تقویت کدام مذهب، قوم، 
زبان و ملیت خاص بود و نه برتری جویی و به قدرت رسیدن، بلکه هدف 
بلخی و یاران او کمک به ستم دیدگان و بیچارگان این آب و خاک بود. 
بلخی و یارانش نه در پی سرنگونی نظام بود و نه در پی اعمال تبعیض 
علیه اقوام افغانستان، بلکه هدف آن ها اصلاح نظام و تغییر نگرش مردم 
در برابر همدیگر و ایجاد وحدت و برابری بود. او اضافه کرد که در »حزب 

ارشاد« از تمام اقوام افغانستان عضو بود: »مرام بلخی برادری و اخوت در 
جامعۀ بشری بود. برای بلخی سیاه و سفید، مذهب و این که من که هستم 
و تو که هستی، معنی نداشت. بلخی جنگ شیعه و سنی را در قندهار 
چنان میانجی گری کرد که تا امروز در آن جامعه خبری از برخورد شیعه 

و سنی نیست.«
هم چنان صدیقه بلخی افزود که درد پدرم درد شخصی و خواستۀ او 
خواست شخصی نبود، درد او درد مردم بود و همواره در پی رفع محرومیت 
تعداد زیادی از باشندگان این خاک بود. او برای مداوای این درد اصلاح 
نظام و اتحاد و همدیگرپذیری را پیشنهاد می کرد. او مشوق زنان و مردان 
این سرزمین در کار و کوشش و در کسب آگاهی و دانایی بود: »بلخی 

وقتی که انتقاد می کرد، انتقادش از نظام آن روز و نظام سیاسی آن روز بود 
و این چیزی است که امروز هم بسیار تغییر نکرده است.« 

استاد محمدمحقق، معاون دوم ریاست اجرائیه بلخی را یکی از علمای 
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آگاه زمانش دانست و گفت که او یک آزادی خواه و جمهوری خواه نیز بود. 
کسی بود که با آگاهی و دانش در راه اهداف خود قدم بر می داشت. او 
کسی بود که نگاه عاری از تبعیض و تفاوت داشت و مردم را در یک نگاه 
می دانست. بلخی از نگاه استاد محقق مرد فراکشوری بود که تأثیرگذاری 
او علاوه بر داخل کشور در بیرون از کشور نیز قابل احساس است. او 
گفت بلخی همواره از نظام انتقاد می کرد و هدفش هم اصلاح نظام بود. 
نظامی که در آن حقوق همۀ اقوام تأمین شود و آزادی عقیده، بیان... نیز 
وجود داشته باشد. مردم در سرنوشت خود نیز سهیم بوده، احزاب باهم 

رقابت کنند. 
دربارۀ  این محفل  در  نیز  سنا  رئیس مجلس  مسلمیار،  هادی  فضل  
بلخی سخنرانی کرد و گفت که بلخی یک مرد مبارز بود و درس او به 
شاگردانش مبارزه علیه استبداد و نابرابری بود. مسلمیار افزود که درس 
من نیز از بلخی همان مبارزه است که از کتاب های او برداشت کرده ام. 
ایشان بلخی را معلم مبارزه و استقامت در راه آرمان ها لقب داد و یادآور 
شد که آن چه او از کتاب های بلخی آموخته  است، مبارزه، استقامت و 

شجاعت است.
دکتر محمدامین احمدی، نویسنده و رئیس دانشگاه ابن سینا نیز یکی از 
سخنرانان این محفل بود و بلخی را یک فصل ناتمامی از عدالت خواهی 
به دست آوردن حقوق  به خاطر  قیام و تلاش  بلخی را  او  معرفی کرد. 
ضعیفان و برابری افراد جامعه با قیام رزا پارکس و مبارزۀ مارتین لوترکینگ 
در آمریکا مقایسه کرد. قیامی که در افغانستان ناتمام ماند؛ اما در آمریکا 
به موفقیت انجامید. استاد احمدی هدف اساسی بلخی را تحقق عدالت 
و برابری شهروندان افغانستان دانست و با تأیید سخنان استاد دانش گفت 
که شهید بلخی ممکن تا پایان عمرش جمهوری خواه باقی نماند؛ بلکه 
با تصویب قانون اساسی سال 1343 تغییر جدی و اساسی در روش و 
منش بلخی به وجود آمد، البته این تغییر فقط در روش مبارزۀ او به وجود 
آمد نه در هدف و خواست هایش: »من فرق خود را با پولاد جنگ داده ام، 

استبداد و ارتجاع هرگز در من رسوخ نکرده است.«
دکتر احمدی بلخی را مبارزی دانست که هدفش تطبیق عدالت و برابری 
شهروندان افغانستان بود. به تصریح استاد احمدی در عدالت فرد اصل 
است یا به تعبیر خودش موضوع عدالت فرد است نه قوم یا هم چیز دیگر. 
دکتر احمدی گفت که در یک نظام عدالت محور باید حقوق تمام افراد 

یک جامعه جدا از قومیت، باور، نژاد و دیگر علایق و وابستگی های شان 
تأمین شود. انصاف، دادرسی اساسی از ضروریت هایی اند که به خاطر 
تطبیق هرچه بهتر عدالت باید وجود داشته باشد. دکتر احمدی افزود 
که در نزد بلخی و گویندۀ هزاره به عنوان یک قوم موضوعیت ندارد. او 
تنها برای تأمین حقوق هزاره ها مبارزه نکرد؛ بلکه او به خاطر حقوق تمام 
کسانی مبارزه کرد که در حق شان ستم رواداشته می شود. استاد احمدی در 
ادامۀ سخنانش برای جنبش های عدالت خواهانه ویژگی ها و خصوصیاتی 
را قرار ذیل مطرح کرد: »جنبش های عدالت خواهانه باید قانونی، اخلاقی 
و برای عدالت باشد.« در صورتی که جنبش ها عدالت خواهانه، اخلاقی، 
قانونی و عدالت محور نباشد، هرگز به پیروزی نمی رسند. او راه دموکراسی 
را بهترین و اخلاقی ترین راه برای رسیدن به عدالت برشمرد. استاد احمدی 
در پایان سخنانش گفت که به خاطر رهایی از جنگ و خشونت، برقراری 
عدالت و برابری شهروندان و خلاصی از قهرمان سازی های خشونت زای 
مروج در کشور، پیشنهادهای را مطرح کرد. او گفت: »اولا دولت ما باید 
قوی شود. دولت ما امروز برای رسیدن به عدالت اولین وظیفه اش دفاع 
از امنیت عمومی مردم است تا مردم برای دفاع از امنیت خود احتیاج 
به قهرمان های قومی و محلی نداشته باشد. دوم این که دولت از آن ها 
در برابر دشمنان تاریخی شان دفاع کند. هم چنان نخبگان و دولتمردان ما 
از تمامی ظرفیت هایی که در ساختار وجود دارد، برای عدالت استفاده 
کند. سومین نکته این است که اگر مردم خواسته باشد که برای مبارزه 
محور مشترک پیدا کنند، این محور مشترک جز عدالت خواهی و مبارزات 
عدالت خواهانۀ که از توجیه اخلاقی برخوردار است، هیچ چیزی دیگری 
نمی تواند محور مشترک به وجود بیاورد. باید این محورهای مشترک را 
ملی بسازیم. چهارمین نکتۀ که باید یاد کنم، این است که هیچ ملتی را بر 
مبنای تاریخ محدود گذشته متحد نمی توانیم؛ زیرا امروز نسبت به گذشته 
یک تحول اساسی به وجود آمده است. تاریخ به روایت های قدیمی ملت 
را متحد نمی تواند. ما باید نام ها، عنوان ها و نمادهایی را در راستای قانون 
اساسی تقویت کنیم و تفسیر کنیم که از مشروعیت عمومی و فراگیری 
روان سیاستمداران  و  ذهن  در  زمینه  این  باید  باشد.  برخوردار  بیشتری 
تأثیر  بیاید. سیاست مداران در مسیر عدالت خواهی تحت  به وجود  ما 
القائات شدیدا افراطی و قوم گرایانه و سلطه خواهانه قرار نگیرند و همین 
رهبران قدرت رهبری داشته باشند تا بتوانند جریانات افراطی را در مسیر 
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عدالت خواهی کنترل و مهار کنند. این ها هستند که افغانستان متحد را 
به وجود می آورند و کتاب ناتمام عدالت خواهی را به فصول پایانی اش 

می رسانند.«
عالمی بلخی نیز با تکیه بر شعرهای شهید بلخی او را مبلغ عدالت 
نیز مبارزه کرد.  آن  راه تحقق  اتحاد در کشور دانست که در  و خواهان 
الگوی او اسلام بود و درس هایی را هم که می گفت، درس هایی بود که 
از قرآن آموخته بود. هم چنان  عالمی بلخی گفت که بلخی طرف دار 
صلح و امنیت جهانی بود. بلخی افزود که شهید بلخی بعد از هشت 
سال تحصیل و سفرهایی در کشورهای اسلامی به هرات مسکن گزید؛ 
حزب ارشاد را به کمک دیگر همکارانش تأسیس و نهضت اسلامی را 

بنیان گذاشت.
کشتی  محفل  دیگر  سخنران  پژوهشگر،  و  نویسنده  رویش،  عزیز 
سخنانش را در سوی دیگری از دریای اندیشه های بلخی راند و گفت که 
بلخی بر من و هم نسلان من دین بزرگی دارد. او کسی بود که نسل بعد 
از او پنجاه سال است که قدم به قدم به فتوای او حرکت می کنند: »آری، 
بلخی این چنین رفت و نسل بعد از خود را با نگاه و سخن خود به زندگی 
و مبارزه هدایت کرد.« استاد رویش در ادامۀ سخنانش گفت که همه این 
ویژگی های بلخی را گفتند و کسانی دیگری نیز خواهند گفت؛ اما نکته ای 
که ناگفته مانده است و همچنان ناگفته خواهد ماند، این است که: »بلخی 
صریح ترین تیوری پرداز خشونت نیز بود که تلخ ترین بی حرمتی به خون 
و جان انسان، بی باکترین ستیزه گری با قلم و خرد و اندیشه و آشکارترین 
دهن کجی به کلام و سخن خدا را نیز در این خطه به نام خود ثبت کرد. 
او بود که گفت: »جوانان در قلم رنگ شفا نیست/ دوای درد استبداد خون 
است/ ز خون بنویس بر دیوار ظالم/ که آخر سیل این بنیاد خون است«، 
نسل پیروان بلخی که هنوز جوجه بود و بال می کشید، اسمش را مجاهد 
گذاشت؛ وقتی منقار و پنجالش به چسپیدن خو گرفت، اسمش را طالب 
گذاشت و حالا رکورد تازه اش را به اسم داعش ثبت تاریخ می کند. در 
تمام این نحله پیام بلخی وجه انضمامی خود را در یک سخن جست وجو 
می کند و آن این که: »در قلم رنگ شفا نیست و دیوار استبداد را با سیل 

خون باید بلعید.«
رویش در ادامۀ سخنان خود گفت که بلخی تبیین مفهوم کرد و پنجاه 
او تعیین مصداق می کنند. اشارۀ رویش به  از  سال است که نسل بعد 

تندروانی بود که زندگی را اکنون در کام مردم افغانستان تلخ و آرامش را از 
آن ها گرفته اند. همان هایی که مانند بلخی آرزوی نوشیدن جام شهادت را 
دارند و آرمان کشتن و به خاک و خون کشاندن. همان هایی که با اقتدا به 
بلخی می خواهند دیوار ظلم را با سیل خون درهم بریزند. استاد رویش 
گفت: »هم نسلان من با همین نگاه و اندیشه، با همین شعار و سخن 
)جاری کردن خون و فروریختن خون ظالم توسط سیل خون( در آغاز 
دهۀ هفتاد خورشیدی وارد این شهر شدند. آن ها به بلخی اقتدا داشتند 
که می گفت: »در قلم رنگ شفا نیست.« نه به خدا که قلم سوگند یاد 
می کرد و می گفت: »نون و القلم و ما الیسطرون.« عزیز رویش افزود 
که پشت کردن به خرد و اندیشه زمینۀ جاری کردن سیل خون را به وجود 
می آورد که ما اکنون شاهد آن هستیم. هم چنان افزود که فروریختن دیوار 
ظالم توجیهی شد برای جاری کردن دیوار ظالم که بعد از بلخی به رنگ 
و چهره های مختلف چهره نمود. گاهی به نام پرچم و کمونیست، گاهی 
به نام مجاهد و طالب و زمانی هم به نام داعش ظهور کردند. او افزود: 
»وقتی در شهر استبداد، من هزاره جرم باشم و اسم و هویتم مرادف با ننگ 
و شرم تلقی شود، دیوارهای این شهر را با سیل خون از ریشه بر می کنم، تا 
سخن پیشوایم بلخی بی مخاطب نماند. دقیقاً همان گونه که امروز طالب 
هم با همین داعیه در گوشه گوشۀ این سرزمین سر می زند و خون می ریزد 
و با انتحار و انفجار سخن می گوید. طالب هم با استبداد مبارزه می کند 
در اقتدا از فتوای بلخی مبارزه اش را با سیل خون به پیش می برد. تا دیوار 

استبداد را فرو ریزد.«
رویش گفت که مبازره با استبداد وقتی با راه انداختن سیل خون همگام 
استبداد  زیرا  نمی باشد؛  پایان یافتنی  هرگز  می پزیرد،  تحقق  و  می شود 
ظاهرشاه با سیل خون به استبداد داوود خان رسید و استبداد داوود خان با 
سیل خون به استبداد خلق و پرچم رسید و استبداد این دو با سیل خون به 
استبداد مجاهد و استبداد مجاهد با سیل خون به استبداد طالب رسید و 
استبداد طالب با سیل خون به استبداد بعدی خواهد رسید. او گفت جای 
هیچ تعجبی نیست که فردا من و هم نسلانم نیز با فتوای بلخی در جاده 
برآییم و با راه انداختن سیل خون دیگر با استبداد مبارزه کنیم. او گفت که 
بازهم ما نیز خواهیم گفت که : »تعجب نکنید اگر من و هم نسلانم به تمام 
دختران و زنان این سرزمین گفتیم که شما همه دختران کوبانی هستید. 
وقتی طالب و داعش بخواهد این شهر را به گورستان شما تبدیل کند و 
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جهاد نکاح راه اندازد و بر انسانیت شما لجن بپاشد، شما همین شهر را 
به گورستان طالب و داعش و هر زنده نفسی تبدل کنید که می خواهد در 
فروافتیدن شما در این شهر نفس بکشد. تعجب نکنید؛ چون در این شهر 

هنوز هم صدای بلخی بر صدای خدا چیره است.«
عبدالخبیر حمیدی، استاد دانشگاه یکی از یاران بلخی را به معرفی 
گرفت و گفت که عبدالغیاث خان کوهستانی فرزند هاشم خان یکی از 
یاران شجاع و دلیر و دردمند بلخی بود که در سال 1303 خورشیدی 
و  آمد  دنیا  به  کاپیسا  ولایت  کوهستان  اول  حصۀ  عزت خیل  قریۀ  در 
تحصیلاتش را از دهکدۀ خود شروع کرد و به کابل در مکتب نظامی ادامۀ 
تحصیل کرد. او از همان اول بی عدالتی ها و نابرابری ها را دیده بود، همواره 
در صدد دگرگونی و برقراری برابری بود. او همگام با بلخی و دیگر یاران 
بلخی مانند ابراهیم خان گاوسوار، میر محمداسماعیل خان لولنجی، 
خواجه محمدنعیم خان، قربان نظر خان اندخویی، میرزا عبدالطیف خان 
سرباز، محمدصفر خان بیات وکیل شورا، میرعلی گوهرآقای غوربندی، 
میرزا محمداسلم خان شریفی جغتویی و غیره در تأسیس حزب نقش 

مؤثر بازی کرد. 
در اخیر آیت الله واعظ زادۀ بهسودی از بلخی به عنوان کسی یاد کرد که 

با آن که رفته  است؛ اما هنوز هم در میان مردم نفس می کشد و آرمان هایش 
را فریاد می کشد. این آرمان ها و فریادهایش را می توان در کلام و شعرهای 
او دانست و شنید و خواند. آیت الله واعظ زاده در اخیر با دعا »سمینار 
سیاسی و فرهنگی گرامی داشت پنجاهمین سالیاد علامه سید اسماعیل 

بلخی« را به پایان رسانید. 
ادارۀ نشریه
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»مسائل هزاره« که به همین تازگی ها از سوی انتشارات بنیاد اندیشه چاپ 
و منتشر شده است، پنج شنبه، تاریخ یازدهم ماه اسد 1397 خورشیدی با 
حضور تعداد زیادی از فرهنگیان، استادان دانشگاه، نویسندگان، شاعران، 
دانشجویان و دیگر بزرگان در دانشگاه ابن سینا، تالار »محمداسماعیل 
و  امیری  این جلسه حسین حیدربیگی، علی  در  رونمایی شد.  مبلغ« 
برلاس  مرتضی  رضایی،  عباس  کردند.  سخنرانی  جاوید  دین محمد 
هنرمند،  جوان  دو  هدایت  و  دلتمور  و  خواندند  شعر  جاوید  محمد  و 

موسیقی هزاره گی اجرا کردند.
در ابتدای محفل، حسین حیدربیگی، مدیرمسئول فصلنامۀ ادبیات 
معاصر و آمر انتشارات بنیاد اندیشه در مورد برنامه های انتشارات بنیاد 
اندیشه و امر چاپ و نشر کتاب های فراموش شده و ازیادرفته به صورت 
عام و چگونگی چاپ آثار مرحوم حسین نایل به صورت خاص صحبت 
کرد. وی گفت: بنیاد اندیشه از همان آغاز در نظر داشت که آثار گران بهای 
پژوهشگرانی مانند حسین نایل و دیگر کسانی را که در زمانۀ خودشان 
به جان خریده اند،  تحقیق  راه  در  را  و سختی ها  دل ها خورده اند  خون 
مورد توجه قرار دهد و نسبت به چاپ آن ها به شیوۀ امروزی و مدرن، 

اقدام کرده، در اختیار کتاب خوانان و علاقه مندان کتاب و مطالعه قرار 
دهد. او افزود تا کنون گام های پیگیر به خاطر تحقق این هدف برداشته 
شده است و کتاب هایی نیز به چاپ رسیده اند که می توان به چاپ آثار 
کرد.  اشاره  مبلغ  محمداسماعیل  علامه  و  کاتب  فیض محمد  علامه 
حیدربیگی از کتاب های »ساختارهای طبیعی هزاره جات«، »سرزمین 
و رجال هزاره« و »جستارها« یاد کرد که پیش از این از سوی انتشارات 
بنیاد اندیشه چاپ و در اختیار فرهنگیان و کتاب دوستان قرار گرفته اند. 
وی افزود چاپ مجموعۀ شش جلدی آثار حسین نایل یکی از همان 
اهدافی از پیش تعیین شده ای است که در ادامۀ قدم های قبلی برداشته 
شده است و اکنون همه شاهد رونمایی آن ها هستیم. او گفت حسین نایل 
یکی از نویسندگان و قلم به دستان چیره دست و با حوصله ای بوده است که 
نوشته های بسیار و کتاب های خواندنی را از خود بر جای گذاشت است. 
حیدربیگی افزود؛ این مجموعه تقریباً آن گونه که خود استاد نایل آن ها را 
گردآورده بود، به خاطر رعایت امانت داری و اخلاق چاپ، با اندکی تغییر 
در بخش بندی ها، به ترتیب و تنظیم خود استاد نایل شکل یافته اند. این 
تغییر هم به نیت ترتیب و به هدف جلوگیری از بی نظمی آورده شده است.
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ریاست  دوم  معاون  اندیشه،  بنیاد  رئیس  از  حیدربیگی  اخیر  در 
جمهوری، جناب استاد سرور دانش قدردانی کرد که همیشه نسبت به 
کارهای پژوهشی بنیاد اندیشه، انتشارات بنیاد اندیشه و به خصوص چاپ 
مجموعۀ شش جلدی حسین نایل پیگیر بوده است. هم چنان حیدربیگی 
از همۀ یاران بنیاد اندیشه و کسانی که به شکلی از اشکال در ترتیب و 
نقش  آثار  این  چاپ  و  کتاب آرایی  و  نمونه خوانی  ویراستاری،  تنظیم، 

داشته اند، صمیمانه سپاس گزاری کرد. 
دومین سخنران این محفل علی امیری بود. وی سخنان خود را پیرامون 
استاد حسین نایل و کارهای ماندگار و ستودنی او شروع کرد. امیری گفت 
در مجموعۀ شش جلدی نایل چیزی بیشتر از شش صدو بیست مقاله گرد 
آورده شده است؛ مقاله های این مجموعه هم از پژوهشگران خارجی و 
هم از پژوهشگران و محققان داخلی است. وی گفت شیوۀ  نایل در این 
مجموعه به شکل دایرة المعارفی است که گردآورندۀ آن از هر بوستانی 
گلی را بر گزیده است. او گفت که از گزارش های تلویزیونی و روزنامه ای 
تا مقالات تحقیقی، از داستان های سوسیالیستی تا شعرهای عاشقانه ، از 
سفرنامه های شخصیت ها تا خاطره های آن ها را می توان در این مجموعه 
پیدا کرد و از خواندن آن ها لذت برد. مقاله هایی که گاهی راجع به منابع 
طبیعی هزاره جات و وضعیت راه های آن هستند و زمانی هم در مورد 
وضعیت زندگی و معرفی آن ها پرداخته شده است. هم چنان امیری افزود 
در همین مجموعه ها مقاله های تحقیقی راجع به تاریخ و منشأ هزاره ها و 
نیز معرفی سنت و رسوم آن ها نیز وجود دارد که حسین نایل با علاقه مندی 

و دلبستگی ویژه ای که نسبت به تاریخ مردمش داشته است، آن ها را در 
شدم،  یادآور  نیز  قبلا  که  همان گونه  است.  آورده  گرد  خود  کتاب های 
امیری ضمن دایرة المعارف خواندن این مجموعه گفت در این کتاب ها 
به گزارش های عجیب و غریبی نیز بر می خوریم؛ گزارش هایی که گاهی 
سفر ظاهرشاه و صدراعظم های آن زمان را بازگو می کنند و زمانی هم از 
حوادث ناگوار طبیعی که در هزاره جات اتفاق می افتاده اند، خبر می دهند. 
هم چنان این گزارش ها گاهی داخلی اند و زمانی هم خارجی. در جمع 
این خبرها، خبرهای ورزشی و خبرهای صحی، عمران را نیز می توانیم 
بیان  و خاطرات  و سفرنامه ها  گزارش ها  این  بازهم هریک  که  بخوانیم 
کنندۀ وضعیت زندگی مردم هزاره در روزگار نایل و قبل از او هستند. این 
مجموعه می تواند منبع خوب و قابل اعتمادی برای محققان امروزی و 

دیگر تشنگان دانایی و آگاهی باشد. 
دست بندی  و  منظم  شکل  به  نایل  حسین  کتاب های  افزود  امیری 
هزاره  مردم  به  راجع  که  نوشته ای  هر  زیرا  نشده اند؛  گردآوری  خاصی 
و  تاریخ  به  راجع  و  آن ها  یا هم خوشی های  غم بار  و  تلخ  و سرنوشت 
وضعیت اجتماعی، ساختار طبیعی و جغرافیایی آن هایند، هم چنان راجع 
به بزرگان هزاره بوده، نایل بی هیچ تردیدی آن ها را با امانت تمام آورده 
و با ذکر منبع در اثر خود گنجانیده است. به همین شکل ضمن این که 
یک کتابی معین نیز راجع به سرزمین هزاره و شخصیت های هزاره دارد، 
در این مجموعه نیز به معرفی شاعران و نویسندگان هزاره پرداخته، شیوۀ 
نویسندگی، قالب نوشتاری، کارنامه های ادبی و زمان زندگی آن ها را شرح 
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داده است. شعرهایی را در این مجموعه می خوانیم که در هیچ جایی دیگر 
هنوز نیامده است. به همین شکل داستان هایی را هم آورده است که یا 
نویسندۀ آن ها هزاره اند یا شخصیت های محوری آن ها یکی از هزارهای 
ستم دیده و استثمار شده اند یا هم دنیای داستان در هزاره جات  است. علی 
امیری زنده یاد حسین نایل را یکی از قلم به دستان دردمند و پردغدغه خواند 
و اشاره کرد که با پشتکار تمام هزاران صفحه کتاب را از خود به یادگار 

گذاشته است که ما اکنون شاهد رونمایی آن هستیم.
دین محمد جاوید، محقق و نویسنده، سخنران دیگر این محفل بود 
که از نایل به عنوان نویسندۀ »پرتلاش و آهنین مزاج« یاد کرد که هیچ 
خستگی را نمی شناخت. آقای جاوید در کنار اظهار خرسندی از چاپ 
آثار نایل، این کار ستودنی را به دست اندرکاران چاپ مجموعۀ  و نشر 
اندیشه و همه علاقه مندان کتاب  بنیاد  نایل در  »مسائل هزارۀ« حسین 

تبریک گفت و پس از آن، ضمن اشاره به روند چاپ آثار زنده یاد حسین 
نایل، از کارنامه های او و مجموعۀ شش جلدی »مسائل هزاره«اش به 
نیکی یاد کرد و او را مرد قلم زن برای مردم ستم دیده اش معرفی کرد که 
تنها نوشتن در مورد این مردم او را آرامش می بخشیده و رضایت هدیه 
می کرده است. او آثار نایل را به دو گونه تقسیم کرد: یکی کتاب هایی که 
خودش نوشته است که زبان استوار و بیان زیبا دارند. دو دیگر کتاب هایی 
که در آن ها مقاله ها، گزارش ها، داستان ها و سفرنامه های دیگر نویسندگان 
جمع آوری شده اند. جاوید سخنان امیری را دربارۀ »مسائل هزاره« تأیید 

کرد و معرفی گونه روی مجموعۀ شش جلدی سخنش را به پایان برد. 
از  پژوهشگران  و  فرهنگیان  از  جمعی  حضور  با  محفل،  پایان  در 

مجموعۀ شش جلدی »مسائل هزاره« رونمایی شد. 
ادارۀ نشریه
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یعقوب  اثر  تحقیق«،  روش  و  »نگارش  کتاب  پنج شنبه، 1397/2/20 
فرهنگی  مرکز  در  ایران  یزد  دانشگاه  در  دکترا  مقطع  دانشجوی  یسنا، 
افغانستان به همکاری موسسۀ تساوی و انتشارات مقصودی، با حضور 
تعدادی از فرهنگیان، دانشجویان و نویسندگان جوان رونمایی و معرفی 
شد. کتاب »نگارش و روش تحقیق«، توسط انتشارات مقصودی به چاپ 

رسیده است. 
یعقوب یسنا، که اکنون دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه یزد ایران 
ایشان  است.  کشور  پرکار  پژوهشگران  و  نویسندگان  زمرۀ  از  است، 
دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کابل را تا مقطع کارشناسی ارشد خوانده است و 
سپس در دانشگاه البیرونی مشغول تدریس بوده است. یسنا مانند هر استاد 
دیگری در کنار تدریس باتوجه به ذوق و علاقه مندی اش در بخش های 
گوناگون دست به قلم برده است، کتاب ها و مقاله های تحقیقی و تخلیقی 
نوشته است و به چاپ رسانده است. یسنا تا اکنون چندین عنوان کتاب به 
دوست داران و شیفتگان خواندن و نوشتن عرضه کرده است که »نگارش و 
روش تحقیق« پس از اهریمن )بازتاب اسطوره های اوستایی در شاهنامه(، 
واژه های عربی در شاهنامه، خوانش متن )نقد ادبی(، من و معشوق ماقبل 
و  شاهنامه پژوهی  و  فردوسی شناسی  بر  مقدمه ای  شعر(،  )دفتر  تاریخ 

سرانجام، در دیدار با موجودات فضایی چه گذشت )علمی_تخیلی(، 
هشتمین عنوان آن است. همان گونه که دیده می شود، کتاب های یسنا 
گاهی تحقیقی اند و زمانی هم تراوش های خیال و ذهن کنجکاو او در عالم 
شعر و دنیای داستان و شاید هم در شکل قطعۀ ادبی است. علاوه بر این ها 
ایشان مقاله های زیادی را نیز در بخش های گوناگون علمی و ادبی در 
نشریه های کشور به چاپ رسانده است. هم چنان گفتنی است که هرچند 
بیشتر کتاب های یسنا کارهای بکر و تازه ای نیستند؛ بلکه کارهایی  اند در 
ادامۀ کارهای محققان دیگر؛ اما بازهم  این تلاش ها و کوشش های او در 
کشوری که نسبت به تولید متن، نوشتن و خواندن رغبت و تمایلی که 
باید باشد و نیست، خالی از فایده نیست. کارهایی اند که شمع نوشتن و 
خواندن را در برهوت بی میلی و بی رغبتی نسبت به کتاب و فراورده های 
علمی، ادبی و هنری، هم چنان روشن نگه می دارند. نمی گذارد که گرد و 

غبار گذر زمان رد و نشان این شیوۀ نیکو را ناپیدا و محو سازد. 
همان گونه که از نام آخرین کتاب یعقوب یسنا )نگارش و روش تحقیق( 
نیز پیدا است، این کتاب به چگونه نوشتن پرداخته است، این که وقتی 
می خواهیم گفتنی های خود را در پردۀ داستان بیان کنیم؛ لذا ضرورت 
می افتد که داستانی بیافرینیم، پس می توانیم متن داستانی خوب و نیکویی 
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خلق کنیم که در زیبایی و گیرایی، در دلچسبی و هنرمندانه بودن بی نظیر 
باشد یا وقتی می خواهیم خاطرات روزانۀمان را ماندگار و ثبت تاریخ کنیم، 
با کدام ترفندها و شگردها می توانیم به این هدف دست یابیم. یا وقتی 
می خواهیم چشم دیدها، دیدوبازدیدها، حادثه ها و سرگذشت های یکی 
از سفرهای مان را بنویسیم، چگونه می توانیم یک سفرنامۀ خوب و مفید و 
جذاب خلق کنیم و کدام اصول را در امر خاطره نویسی یا سفرنامه نویسی 
رعایت کنیم که خاطره و سفرنامۀ ما برجستگی ویژۀ خودش را پیدا کند، 
همین گونه اگر بخواهیم یک مقالۀ تحقیقی بنویسیم، در گام نخست کدام 
گام ها و پله هایی را اول برداریم و بپیماییم تا گام هایی دیگر و پله های دیگر 
مقالۀمان  می توانیم  چگونه  باشند،  قبلی ها  کنندۀ  تکمیل  و  ادامه دهنده 
کرده،  نتیجه گیری  و  بدهیم، چگونه جمع بندی  بسط  و  را خوب شرح 
سرچشمه ها و مآخذها را به چه صورت در درون متن و پایان آن می توانیم 
بنویسیم، به همین شکل اگر دانشجویی هستیم و می خواهیم پایان نامۀ 
درخور ستایشی بنویسیم، چه چیزهایی ما را در این راه کمک می کنند و راه 
ما را در راه رسیدن به این مقصود هموار می سازند؛ این ها و چیزهای زیاد 

دیگر در این کتاب با زبان ساده و عام فهم آورده شده است. 
یسنا خود در یادداشتی که در اول کتابش نوشته است، هدف از نوشتن 
کتابِ »نگارش و روش تحقیق« را مشاهده کردن نارسایی ها در سنت 
چاپی  و  تحقیقی  و  علمی  مراکز  و  نهادها  در  تحقیق  روش   و  نگارش 
کشور ذکر می کند. یسنا می افزاید که بعد از دیدن این نارسایی ها هنگام 
تدریس مضمون »نگارش و روش تحقیق« در دانشگاه های البیرونی و 
خورشید، گامی در راه رفع این خطاها برداشته است. اکنون که در عصر 
جدید زندگی می کنیم، باید روش های نگارش و تحقیق تازه و به روزی نیز 

برگزینیم و از آن روزانه استفاده کنیم.
در محفلی که به خاطر رونمایی و معرفی آخرین اثر تحقیقی یعقوب 
یسنا، تدارک دیده شده بود، شهریار آرمان، علی جلالی تمرانی، مقصودی 

و خود نویسندۀ این اثر صحبت کردند. 
و  افغانستان  فرهنگی  مرکز  مسئول  و  داستان نویس  آرمان،  شهریار 
یک تن از سخنرانان این محفل از کار تازۀ یسنا ستایش کرد و آن را در 
فضای کنونی تحقیقی و پژوهشی کشور غنیمتی ستودنی دانست. او نیز 
فضای نوشتاری و تحقیقی کشور را آشفته خواند، بی سروسامانی ها و 
نارسایی های را که نویسندۀ کتاب در عرصۀ نوشتن یاد کرده است، تأیید 
کرد و افزود که در یک چنین روزگاری کار یقعوب یسنا گامی ا ست در 

راه انسجام و روش مند ساختن تحقیق و پژوهش. او ویژگی های مثبت و 
نکته های قوت کتاب را برشمرده، کتاب »نگارش و روش تحقیق« را به 
دلیل داشتن این نکات قوت، برای دانشجویان، محققان و حتی استادان 
دانست که می تواند  کتابی  را  آن  او  تلقی کرد.  و کارآمد  دانشگاه مفید 
راهکارها و اصل های مشخصی را پیش پای محققان بگذارد، کارشان را 
روشمند و نوشته های شان را از افتادن در گرداب سیاه و چاله های تاریک 
بی سروسامانی نجات می دهد. شهریار آرمان، سادگی در بیان و ساختار 
مناسب برای یادگیری، بومی ساختنِ مسایل مربوط به نگارش و ویرایش 
را با توجه به پس زمینه های نوشتاری در کشور و سرانجام فراتر رفتن بحث 
از سطح مسایل مربوط به نگارش و روش تحقیق به مایه های فلسفی آن ها 
را ویژگی هایی دانست که این کتاب را بر جسته کرده است و قابل استفاده 

برای اهل تحقیق و نوشتن ساخته است. 
یسنا  کتاب  مورد  در  این محفل  دیگر  تمرانی سخنران  علی جلالی 
معرفی  ضمن  او  کرد.  توصیف  ارزشمند  و  مفید  را  آن  و  گفت  سخن 
بخش های سه گانۀ کتاب و فصل های مربوط به این سه بخش، گفت که 
ویژگی هایی در این کتاب وجود دارند که آن را از کتاب های دیگری که 
در این عرصه نوشته شده اند، برتری می بخشد. به گونۀ نمونه او کاربردی 
کردن و بومی ساختن بحث های کتاب »نگارش و روش تحقیق« را سبب 
برتری این کتاب نسبت به کتاب های همگون آن دانست. او گفت که یسنا 
در این کتابش روی موضوع ها و بحث هایی تمرکز و توجه کرده است که 
استادان، دانشجویان و نویسندگان در هر سطحی که باشند، روزانه با آن ها 
سروکار دارند و درگیر آن هایند، مانند مقاله نویسی و پایان نامه نویسی و 

خاطره نویسی و... که ضروری به نظر می رسند. 
در اخیر این محفل، یعقوب یسنا، نویسندۀ کتاب »نگارش و روش 
تحقیق« از طریق انترنت با دانشجویان و فرهنگیانی که در این محفل 
حضور داشتند، صحبت کرد. در گام اول از آن ها به خاطر ارج گزاری 
نسبت به این کارش سپاس گزاری کرد و در گام دوم انگیزه ها و محرک هایی 
که او را مصمم کرده بودند که دست به نوشتن و تحقیق پیرامون نگارش 
و روش تحقیق بزند، بیان کرد. او گفت که خواندن نوشته های دیگران در 
دانشگاه و بیرون از دانشگاه و دیدن نارسایی ها و ناراستی های چشمگیر 
در آن ها و عدم روشمند بودن تحقیق و نوشتن نزد استادان دانشگاه ها و 

دانشجویان شان همه اسبابی بودند که وادار به نوشتن این کتابم کردند.
ادارۀ نشریه
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تازه ترین رمان رهنورد زریاب، پیشتاز ادبیات داستانی افغانستان به نام 
»سکه ای که سلیمان یافت« در تاریخ بیست وپنجم اردیبهشت ماه سال 
جمعی  حضور  با  کتاب«  شهر  فرهنگی  »مرکز  در  خورشیدی   1397
داستانی  ادبیات  رونمایی شد.  نویسندگان  و  فرهنگیان  دانشجویان،  از 
افغانستان با نام رهنورد زریاب گره خورده است و پیوند ناگسستنی دارد. 
به نظر می رسد این پیوند هم چنان محکم خواهند ماند. او با داستان های 
کوتاه و بلند جدی و گاهی ساده که تا کنون آفریده است، تا حدی زیادی 
ادبیات داستانی افغانستان را به مردم و ملت های دیگر شناسانده است. 
مبالغه آمیز نخواهد بود که اگر بگوییم داستان های رهنورد زریاب آبروی 
ادبیات  بخواهند  اگر  دیگر  مردمان  و  است  افغانستان  داستانی  ادبیات 
داستانی  مجموعه های  که  است  لازم  بشناسند،  را  افغانستان  داستانی 
زریاب و رمان های او را نیز ورق بزنند و ببینند که در این خاک ادبیات 
داستانی چه حال و هوایی داشته است. این سخن  به معنای این نیست 
که نویسندگان دیگر افغانستان در این عرصه هیچ گامی بر نداشته اند و 
قلمی نزده اند، یا به این معنا هم نیست که ادبیات داستانی افغانستان با 
داستان های رهنورد زریاب به اوج رسیده است؛ بلکه درستش این است 
که او بیشتر از هر داستان نویس و رمان نویس این سرزمین داستان کوتاه 

و رمان آفریده است و در قالب داستان کوتاه و بلند متن آفریده است که 
این کار ارزنده و ستودنی اش نه کتمان شدنی و نه کم ارزش و نادیده گرفتنی 
که  مردی  شده،  طلسم  )شهر  کوتاه  داستان های  مجموعه های  است. 
سایه اش ترکش کرد، دزد اسپ و باران می بارید، سگ و تفنگ، مارهای 
زیر درخت های سنجد و...( رهنورد زریاب و رمان هایش )گلنار و آیینه، 
برپا کردند،  و جانورکان  زادگکان  آدمی  که  قلا گشتم، شورش  چارگرد 
درویش پنجم، کاکه شش پر و دختر شاه پریان، سرانجام هم سکه ای که 
سلیمان یافت( و مجموعۀ دیگرش به نام »و... شیخ گفت« که مجموع 
ادعایند.  این  گواه  همه  و  است  حکایت(هایش  )داستان+  داستایت ها 
همچنان مقاله های پژوهشی زیادی نیز دارد که تعدادی از آن ها تحت نام 
»چه ها که نوشتیم« چاپ و منتشر شده است که هر یک آن ها در نوع خود 

ارزشمند و قابل قدر است.
با آن که رهنورد زریاب به روزگار پیری رسیده است و غبار پیری در 
سر و صورت او نشسته است، با آن هم با داستان کوتاه و بلند، قلم و 
نوشتن و هنر و فکر کردن وداع نگفته است؛ زیرا او هنوز هم با انگیزه تر 
و نیرومندتر تلاش می کند تا آن پیوندی را که قبلًا یاد کردم، محکم تر و 
ناگسستنی تر سازد. چاپ و انتشار رمان »سکه ای که سلیمان یافت« ادامۀ 
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همان تلاش های گذشته و زدن گره دیگر بر گره های قبلی است.
جلسۀ رونمایی رمان »سکه ای که سلیمان یافت« با خواندن قسمتی 
از رمان توسط زبیر رضوان، یکی از شرکت کنندگان و علاقه مندان ادبیات 
حکمت  یامان  و  نگاه  محمدیاسین  سخنرانی  با  و  شد  شروع  داستانی 

تقی آبادی ادامه یافت و با سخنان خود رهنورد زریاب به پایان رسید.
فرهنگی  بنیانگذار مرکز  و  منتقد  دانشگاه،  استاد  نگاه،  محمدیاسین 
میان  در  او  جایگاه  و  زریاب  رهنورد  کار  اهمیت  مورد  در  کتاب  شهر 
در  ایشان  داستان های  نقش  و  کشور  رمان نویسان  و  داستان نویسان 
ساختمان ادبیات داستانی افغانستان صحبت کرد. پس از آن در مورد رمان 
»سکه ای که سلیمان یافت« پرداخت و آن را رمانی با درون مایۀ فکری و 
معرفت شناسانه دانست. او افزود: »استاد زریاب پس از برگشت از فرانسه، 
شانزده سال است که برای جامعۀ ادبی ما خدمت می کند. رمان »سکه ای 
که سلیمان یافت« تازه ترین کار استاد زریاب است که با درون مایۀ فکری 
و معرفت شناسانه نوشته شده  است.« نگاه، چاپ این اثر داستانی رهنورد 
زریاب را به نویسنده، جامعۀ ادبی و اهل خواندن و نوشتن تبریک گفت و 

آرزوی بهبودی وضع نوشتن و آفریدن را در کشور کرد.
پس از آن یامان حکمت تقی آبادی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی روی 
نقش  و  افغانستان  در  داستانی  ادبیات  وضع  مورد  در  و  رفت  صحنه 
نویسندگان به خصوص رهنورد زریاب صحبت کرد. او این اثر رهنورد 
زریاب را با اثرهای دیگر داستانی اش که در گذشته نوشته و منتشر کرده 
است، مقایسه ای کرد و این رمان را متفاوت تر و برجسته خواند. از جمله 
ویژگی های که رمان »سکه ای که سلیمان یافت« را از رمان های دیگر 
رهنورد زریاب متفاوت جلوه می دهد، حضور همزمان خود نویسنده و 
خوانندۀ داستان و توجه نویسنده در کنار تکنیک به تفکر است: »رمان 

کارهای  با  اساسی  تفاوت  یافت(  سلیمان  که  )سکه ای  زریاب  استاد 
داستانی دیگر استاد زریاب دارد. در این رمان هم خود استاد حضور دارد 
و خوانندۀ آن و هم کسی که رؤیای نویسندگی در سر دارد و شکلی از 
اشکال درگیر واقعیت است. استاد زریاب در این رمانش در کنار، به تفکر 

هم جایگاه بلندی در نظر گرفته است و آن را مهم دانسته است.«
تقی آبادی در ادامۀ سخنانش زریاب را نویسندۀ دقیق خواند و گفت: 
به عنوان یک نسل سالم حضور  داستان هایش  در همۀ  »استاد زریاب 
داشته است. نویسنده ای که می تواند یک جملۀ درست بنویسد، می تواند 

اندیشه و تفکر هم بیافریند.«
پس از این ها استاد رهنورد زریاب صحبت کرد و از اصطلاح مرگ 
مؤلف یاد کرد، این که پس از آن که اثر هنری خلق می شود و چاپ و 
منتشر می گردد، مؤلف می میرد و چیزی که پس از مرگ مؤلف عرض 
در  من  که  افزود  ایشان  بنابراین،  است.  متن  و  وجود می کند، خواننده 
مورد این اثر حرفی برای گفتن ندارم و همۀ آن چه را که باید می گفتم و 
گفتنی داشتم، در »سکه ای که سلیمان یافت« گفته ام. او در مورد انگیزه و 
چگونگی و مدت زمان نوشتن این رمان حرف نزد و حتا نگفت که اکنون 

این اثرش چاپ و رونمایی می شود، چه حسی دارد.
اول  شرط  که  گفت  و  کرد  صحبت  نوشتن  به  رابطه  در  او  همچنان 
نوشتن، تسلط داشتن بر زبان و دستور زبان است.: »شرط اول نویسندگی 
درست نوشتن است. من در این کتاب و دیگر کتاب هایم توجه بیش تر به 
درست نویسی و دستور زبان کرده ام، دولت مردان ما اصلًا درست نوشتن 
را یاد ندارند؛ حتی بعضی استادان دانشگاه های کشور ما نمی توانند چند 

جملۀ درست بنویسند.
ادارۀ نشریه
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اهل بادغیس بود و دور و بر 1268 خورشیدی در دهکدۀ »گزک« مربوط 
به »قادس« یکی از السوالی های بادغیس به دنیا آمده بود. محمدیوسف 
پدرش او را جلال الدین نامیده بودش که بعدها به جلالی شهرت یافت و 
هنوز هم به این نام شهرت دارد و داستان عشق او و معشوقش )سیاه موی( 
اکنون نیز به این نام یاد می شود. از قبیلۀ غیب علی و باشندۀ قریۀ گزک 
بود. به هدف یادگیری به هرات فرستاده شد و روزهای نوجوانی اش را در 
مدرسه های هرات گذراند و آگاهی و دانش به دست آورد. در مدرسه های 
به  فرودی  و  فراز  بی هیچ  زندگی اش  دانش،  و  درس  محیط  و  هرات 
و  می برد  لذت  نوجوانی اش  از  بود.  روبه راه  چیز  همه  و  می رفت  پیش 
دیار خواجه عبدالله  و  را جشن می گرفت. سرزمین جامی  بی غمی اش 
انصاری با آغوش باز و محیط دل انگیزش پذیرفته بودش؛ محیطی که در 
نظرش خوش آیند می نمود و آب و هوایش هم دوست داشتنی. هنوز نه 
فرازی زندگی را دیده بود و نه فرود آن را تا این جا که رسیده بود، همه چیز 

سیر سادۀ طبیعی اش را داشت و به تعبیر سهراب سپهری آب بی فلسفه 
می خورد و توت بی دانش می چید.

سال 1275 خورشیدی بود که در قریۀ »برحوت« السوالی »دولینه« 
ولایت غور، خانۀ غنیمت را دخترکی زیبارویی روشن کرد که پسین ها 
»سیاه موی« نامیدش؛ دختری به شیوۀ نسترن زیبا و به کردار ماه روشن 
و تازه بود؛ دختری که بعدها در خواب جلال الدین آمد و او را مجنون وار 
راهی کوه و دشت غور و بادغیس، هرات و جوزجان کرد. از قبیلۀ »غیبی« 
بود.  باشندگان غور  از  برادر »غیب علی«   بود که »غیبی« در حقیقت 
بادغیس  به  مشکلات  خاطر  با  گذاشته،  تنها  را  »غیبی«  »غیب علی« 

مهاجرت کرده بود و قبیلۀ »غیب علی« را به وجود آورده بود. 
در یکی از مدرسه های شهر هرات درس می خواند که شبی دختری 
بلندبالا، خوش چهره و زیبایی در خوابش آمد که موهای خرمایی درازش 
همان  در  و  زیبایی  همان  در  می کرد.  درازی  رسایش  و  موزون  قد  از 

نخستین تئاتر عروسکی نخی افغانستان»سیاه موی و جلالی«، کاری از گروه تئاتر میم
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بی نظیری نام و ویژگی های محل زندگی اش را به او گفت؛ دختری که 
زندگی او را دیگرگون کرد و از حالی به حالی انداختش. سیاه موی در 
حالی که لبخند دل انگیزی بر لبانش داشت، نامش را به او گفت و از جای 
زندگی اش خبر داد. رخ زیبا و موی دراز و چهرۀ نازنین سیاه موی آوارۀ کوه 
و بیابانش کردند و از او عاشق سوخته جانی به وجود آورد که نام و نشانش 

بر زبان ها افتاد و عالم گیر شد. 
پس از این خواب دیگر بی تاب شده بود و لحظه ای هم نمی توانست 
که در آن جا بماند و مثل سابق به درس هایش ادامه بدهد. فردای آن شب 
عجیب، مدرسه را به هدف پیدا کردن آن مه لقا ترک کرد و به زادگاهش 
)دهکدۀ »گزک« مربوط »قادس« ولایت بادغیس( برگشت. مدتی این جا 
سرگردان و دلباخته گشت که دست سرنوشت و گذر روزگار »سیاه موی« 
خوش سیما و قهرمان خوابش را از »دولینۀ« غور به زادگاه جلالی کشید. 
او و مادرش از راه بسیار دور و دراز »دولینۀ« غور تا »قادس« بادغیس آمده 
بود که خویشاوندان شان را ببینند؛ اما هیچ کس نمی دانست که هدیۀ این 
سفر چیست و چه چیزی در این سفر در کمین این نازنین نشسته است و 
هیچ نشانه ای هم از سرانجام این سفر و چگونگی آن پیدا نبود؛ حتا جلالی 
خود هم نمی دانست و مطمئن هم نبود که این ترک درس و مدرسه، او را 
به آن مه سیما خواهد رساند یا نه. گویی صحنۀ دیدار و رویارویی این دو 
مانند صحنۀ یک فیلم یا یک افسانه پیش از پیش طراحی شده بود. جلالی 
آواره در کوی و برزن »قادس« به دنبال دختری که در خواب دیده بودش، 
سرگردان و افسرده می گشت و سیاه موی هم گام به گام با مادرش، بی خبر 

از بازی سرنوشت مشغول دید و بازدید دوستان و نزدیکان شان بودند. 
جلالی که در پی سیاه موی بود، او را در نزدیکی های خانۀ خویشاوندانش 
دید. وقتی سیاه موی خوابش را در دنیای حقیقی بدون کم ترین تفاوتی 
هم چنان دل بردنی و دل ربا دید و از آن جایی که این پیش آمد برایش عجیب 
می نمود، بسیار شگفت زده اش کرده بود و این شگفت زدگی او را از هوش 
برده، بی هوشش کرده بود. دوستانش در عالم بی هوشی او را به خانه برده 
بود. بعد از این که به هوش آمد، دل باختگی اش دیگر تحمل ناپذیر شد و 

از خودبیگانگی اش بیش از حد.
پس از این دیدار جنون آور، جلالی در پی این می شود که خانه و آدرس 
این پری پیکر را پیدا کند که سرانجام آن را هم پیدا کرد. او با دنیایی از 
امید دروازۀ خانۀ یوسف؛ پدر »سیاه موی« را زد و با سرسختی تمام پی 
این قضیه را گرفت؛ اما در اوایل تیرش به مقصد نخورد و به سنگ رد 
اصابت کرد. جواب »نه« را دریافت کرد، افسرده و غمگین شد. جوابی 
که او را بیابان گرد و دربه در و دلبریده و دلزده از زندگی دور از یارش کرد. 
او پس از مخالفت از سوی پدر سیاه موی، آوارۀ کوی و برزن غور، هرات، 
بادغیس، میمنه، سرپل، بلخ، بخارا، سمرقند و چارجوی شد. هم چنان 
نالان و دوبیتی خوان آن جاها گشت و نام و آوازه اش در میان مردم پیچید. 
این صدا به گوش سیاه موی رسید و نطفۀ دلبستگی در قلب و ذهن او نیز 
بسته شد و در آن دوری وجودش پر از خواهش جلالی شد. در خونش 

حسی آغشته شد که بی قرار و تشنۀ وصلت  کرده بودش. 
قبیلۀ غیبی که پدر سیاه موی مربوط آن بود و قبیلۀ غیب علی که پدر 
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جلاالدین از آن قبیله بود، از نام دو برادری گرفته شده بود که از مردم 
ایماق های ایلاق نشین یورت های سمت جنوب سیاه کوه مربوط السوالی 
فعلی دولینه بودند. قبیلۀ غیب علی بعدها به سمت بادغیس مهاجر شد و 

در قریۀ »گزک« السوالی »قادس« مسکن گزین شده بود. 
 با آن که باربار دروازۀ خانۀ پدر سیاه موی را زده بود، با آن که سنت و 
باور های دست وپاگیر سد راه رسیدن آن دو بودند، بازهم اما او به این 
پاسخ »نه« قناعت نکرده، به آن سنت های نادرستی که مانع رسیدن آن 
دو بودند، تن نداد. سرسختانه و دلگرم، پی درپی و امیدوار دروازۀ یوسف 
را زد تا این  که جواب آری را گرفت و رضایت آن ها را حاصل کرد. او پس 
از سال ها دوری و هجرت و پس از سال ها آوارگی و پریشان حالی دست 

سیاه مویش را گرفت و چنگی به موهای سیاه او زد. 
روزگار کوتاهی با دل خوش و رضایت خاطر زندگی کردند. عمر این 
باهم بودند خیلی ناچیز بود و کوتاه. روزگاری که آرامش دروازۀ قلب شان 
را می زد و خستگی و دلزدگی از آن ها رمیده بودند، فقط نه ماه دوام کرد. 
رنج سال های دوری جلالی را به بستر مرگ خواباند و سرانجام گل زندگی 
او را از گلستان دنیا چید. جلالی در حالی سیاه موی تازه به دست آورده اش 
را تنها گذاشت که اولین نشانه های یادگار این عشق ماندگار و پاک در بطن 
سیاه موی خودنمایی می کرد. یادگاری که مادرش او را بهاءالدین نامید و 
تنها کسی شد که مادر دلخسته اش به او تکیه کرد و سال ها بدون معشوقش 

برای او پدری و مادری کرد. 
جلالی«  و  »سیاه موی  داستان  مختصر  و  کوتاه  سرگذشت  بود  این 
که اکثریتی که دربارۀ این داستان چیزی نوشته اند، آن را به همین شکل 
و  واقعی  فرودهای  و  فراز  تمام  با  هنوز  داستان  این  کرده اند.  گزارش 
داستانی اش به صورت منظم نوشته نشده است. آن گونه که تمام دردها، 
استرس ها و اضطراب های یک عاشق و آن گونه که تمام دشواری های سد 
راه او به گونۀ داستانی روایت شده باشند، روایت نشده است. تعدادی 
بسنده  گزارشی  شکل  به  ماجرا  نقل  به  فقط  پرداخته اند،  آن  به  که  هم 
کرده اند و از سرگذشت این دو دلدادۀ پاک نهاد خبر داده اند. هم چنان تمام 

دوبیتی های که جلالی سوخته خرمن در فراق یار زیبارویش سروده بود، 
در دسترس نیستند؛ زیرا آن ها هرگز به صورت منظم نوشته شده، گردآوری 
نگردیده اند؛ بلکه در زمانی که او آوارۀ کوی و برزن غور، هرات، بادغیس، 
میمنه، سرپل، بلخ، بخارا، سمرقند، چارجوی)واقع در ترکمنستان فعلی( 
و غیره بود، دوبیتی های سرودۀ او نیز بر سر زبان ها بود و بین مردم خوانده 
و حفظ می شد. مردم با اشتیاق تمام دوبیتی های جلالی را می خواندند و 
لذت می بردند و از این عشق اطلاع حاصل می کردند. گفتنی است که 
داستان عشق این دو نه تنها در دوبیتی های خود جلالی بازتاب یافته اند 
و سپس بین مردم پخش شده اند؛ بلکه دوبیتی های محلی سرایان دیگر 
هم این داستان عاشقانه را به شعرهای شان بازتاب داده اند و از سوزوگداز 
و احساسات گرم عاشقانۀ جلالی و سیاه موی یاد کرده اند. همان گونه که 
هنگام نقل داستان نیز یاد شد، دنیای داستان جغرافیای غور و بادغیس 
است که از جملۀ ولایت های غربی کشور به حساب می آیند. هم چنان 
بازهم دیده می شود که سال های زیادی هم از این ماجرا نمی گذرد؛ زیرا 
بر  دنیا  این  از  قرن چهاردهم هجری است که جلالی رخت  اوایل  در 

می چیند. 
کاوه آیریک، یکی از هنرمندان جوان کشور این داستان را باتوجه به 
کشور  غربی  ولایت های  در  موجود  فولکلوریک  دوبیتی های  محتوای 
درآورده  نمایش نامه  به  غیره،  و  جوزجان  بادغیس،  غور،  هرات،  مانند 
است. او پس از یک سال کار روی این نمایش نامه با تیم بیست نفری اش 
ماه  اردیبهشت  شانزدهم  یک شنبه  روز  »میم«  گروه  همکاری  به  را  آن 
سال 1397 خورشیدی در باغ »بابر« به شیوۀ تئاتر عروسکی به نمایش 
گذاشت. در این نمایش که در یک سالن غیرمعیاری در ساختمان باغ بابر 
اجرا شد، تعداد زیادی از فرهنگیان و هنردوستان شرکت کرده بودند. باید 
گفت که تئاتر عروسکی نوعی از نمایشی است که در آن از عروسک ها 
به جای کاراکترهای نمایش استفاده می شود، کارها و رفتارهای نمایش 
یا  انسان  شبیه  عروسک های  این  که  است  گفتنی  البته  می شود.  انجام 
و  بازو  تار،  با  گردان ها(  اصلی)عروسک  توسط شخصیت های  حیوان 
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دست به حرکت آورده شده، مدیریت می شوند. این نوع نمایش اولین 
باری نیست که در افغانستان روی صحنه می رود؛ بلکه در گذشته نیز به 
صورت ابتدایی تر استفاده می شده و در نمایش ها از عروسک ها استفاده 

می شده است.
 در این نمایش پنج شخصیت نقش دارند. سیاه موی و جلالی به عنوان 
شخصیت های اصلی یا محوری که پوشش یا لباس های سفید دارند که 
نماد پاکی، راستی و نجابت است، مادر سیاه موی به عنوان شخصیت 
مانع  که  قهرمان  عنوان شخصیت های ضد  به  هیولا  و  دلقک  و  فرعی 
رسیدن شخصیت های اصلی می شوند، با لباس های زرد و سیاه که نماد 
خشم و خشونت، سنت ها و رفتارهای نادرست جامعۀ آن روز هستند 
که روی هم رفته شخصیت های این نمایش نامه را تشکیل می دهند. کاوه 
آیریک تصریح می کند که او در تزیین و انتخاب لباس های شخصیت های 
نمایش نامۀ »سیاه موی و جلالی« تمام خرد و ریزهای فرهنگ صد سال 

پیش افغانستان را در نظر گرفته است. 
همان گونه که کاوه نیز یادآوری کرد، این داستان عاشقانه در دوبیتی های 
فراق  داستان  است.  یافته  بازتاب  فولکلوریک ولایت  های غربی کشور 
در  او  آوارگی های  و  پری پیکرش  و  ماه سیما  یار  از  جلالی  هجران  و 
ولایت های مختلف و دشت و کوه ها، در آن ها بیان شده اند. به همین 
آله های  با  هم  زیادی  آوازخوانان  و  خوانندگان  را  دوبیتی ها  این  شکل 
گوناگون موسیقی اجرا و ماندگار کرده اند. چون این دوبیتی ها از همان اول 
شکل فولکلوریک را به خود گرفته اند، چوپانان، دهقانان و مردم عادی 
این نواحی نیز آن را حفظ دارند و همواره زمزمه می کنند. با وجود بازتاب 
این داستان در دوبیتی های جلالی و کسانی دیگر، این اولین بار است که 
داستان عاشقانۀ »سیاه موی و جلالی« به شیوۀ نمایش نامه ای در افغانستان 
به نمایش گذاشته می شود. کارگردان این نمایش نامه )کاوه آیریک( هم 
بدین باور است که او و گروه »میم« در تلاش این هستند که با استفاده از 
نمایش عروسکی افسانه ها و داستان های فولکلوریک کشور را زنده نگه 
دارند. او در سخنانش که در ختم این نمایش ایراد کرد، گفت: »داستان 

مردم  و  خوانده اند  خواننده ها  از  خیلی  را  جلالی  و  سیاه موی  عاشقانۀ 
افغانستان نسبت به آن حس نوستالژیک دارند. این داستان را به این خاطر 
انتخاب کردیم که هم عاشقانه است و هم جان مایۀ زندگی را در خود دارد. 

ما خواستیم که تصویر جدیدی از افغانستان ارائه کنیم. « 
نمایش تصویر دیگری  این  با  او چقدر  این که کاوه و همکاران  البته 
از افغانستان ارائه کنند، بماند؛ اما چیزی که مسلم است، این است که 
کارهای از این دست می توانند روح تازه ای در رگ های پیکر هنر سینمای 
افغانستان  بدمند. آن ها می توانند مردم ستم دیده و غم کشیدۀ افغانستان را 
لحظه هایی از درد و رنج روزانۀ زندگی شان جدا کرده، به تماشای هنر و 
زیبایی بکشانند و جرقه ها و روزنه های امید را در اذهان آن ها بیافرینند. 
در سرزمین مثل افغانستان که هزار و یک مشکل سد راه کارهای هنری، 

آموزشی، تعلیمی و فرهنگی اند، این تلاش نیز کاری اندکی نیست. 
از  یکی  کردن  زنده  کنار  در  آیریک  کاوه  که  است  افزودنی  پایان  در 
داستان های پرآوازۀ عاشقانۀ کشور و به نمایش در آوردن آن، مزیتی دیگری 
را نیز در کارش افزوده است و آن موسیقی ناب خراسانی است که هنگام 
اجرای نمایش اجرا می شود. ترانه و موسیقی این نمایش توسط مهدی 
افشار، خواننده و آوازخوان سبک خراسانی و گروه او اجرا شده است: 
»این تئاتر تک بعدی نیست، خواستیم با زنده کردن داستان سیاه موی و 
جلالی، موسیقی سنتی را هم زنده کنیم. دوتار اصیل هراتی، ساز اصلی 
است و در کنارش غیچک بادغیسی، نی و زیربغلی هم کار شده است.«

نمایش نامۀ »سیاه موی و جلالی« بعد از نمایش در باغ بابر، در لیسۀ 
خصوصی معرفت نیز نمایش داده شد. آیریک و همکارانش قصد دارند 
تابستان در  اواخر  افغانستان در  از نمایش در  این نمایشنامه را پس  که 
جشنوارۀ بین المللی تئاتر عروسکی »مبارک« در جمع ده کشور جهان در 

ایران نیز اجرا کنند. 
ادارۀ نشریه

237



مجموعۀ آثار خطی علی بابا اورنگ تحت نام »کلک خیال« در تاریخ 
بیست وپنجم اردیبهشت ماه سال 1397 در دانشگاه ابن سینا، تالار علامه 
محمداسماعیل مبلغ، با حضور جمعی از استادان دانشگاه، فرهنگیان 
هنردوست و دانشجویان دانشگاه ها نقد و رونمایی شد. در این محفل 
پیرامون  دهقان،  محمدصادق  دکتر  ارزگانی،  سلمان علی  امیری،  علی 
کارهای هنری علی بابا اورنگ سخنرانی کردند و در پایان علی بابا اورنگ 
دربارۀ کارها و انگیزه هایش که باعث خلق آثار هنری شده اند، صحبت 

کرد.
مجموعۀ »کلک خیال« به کمک مالی بنیاد انکشافی سویس چاپ 
و  خطی  نمایشگاهی  آثاری  از  تعدادی  برگیرندۀ  در  که  است  شده 
نقاشی خط علی بابا اورنگ است که در طول بیست وهشت سال تجربۀ 
خطاطی و هنری او آفریده شده اند. این محفل به همکاری این بنیاد و 

بنیاد فرهنگی آغا خان، نگارخانۀ رنگ و پژوهشگاه و دانشگاه ابن سینا 
تابلوهای  از  اندکی  تعدادی  شامل  مجموعه  این  همچنان  شد.  برگزار 
است که پیش از این در نمایشگاه های گوناگون، در کشورهای افغانستان، 
پاکستان، ایران، بحرین، فلسطین و استرالیا نیز به نمایش گذاشته شده اند. 
نمایشگاه های که گاهی به صورت انفرادی و زمانی هم به صورت جمعی 

برگزار شده بودند.
 اورنگ در نوجوانی علاقه مند هنر خطاطی می شود، از همان دوران 
گام های ابتدایی و لرزانش را در این عرصه بر می دارد. بعدها که به ایران 
مهاجر می شود، با درنظرداشت این که زمینه و امکانات بهتر و خوب تری 
برای رشد و تقویت این مهارت درونی اش فراهم می شود، خطاطی را به 
صورت جدی و به عنوان یک هنر دوست داشتنی و مورد علاقه اش در 
عالم مهاجرت دنبال می کند تا این که از آن جا فارغ می شود. اورنگ، اولین 
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نمایشگاهش را اندک زمانی پس از فراغتش از دانشگاه در دنیای مهاجرت 
تحت نام »به پیشگاه وطن« برگزار می کند؛ نمایشگاهی که راه او را در 
اورنگ،  گفتۀ خود  به  و  می کند  باز  هنر خوش نویسی  جاذبۀ  پر  دنیای 
»به پیشگاه وطن« اولین نمایشگاهی می شود که او را در میان ایرانیان از 
سرحد یک آدم معمولی به جایگاه یک هنرمند بالا می برد. هم چنان انگیزۀ 

او را نیز در ادامۀ این راه پرپیچ وخم بالا می برد.
علی بابا اورنگ تاکنون بیشتر از ده نمایشگاه آثار هنری خوش نویسی و 
نقاشی خط به صورت انفرادی و در حدود سی نمایشگاه جمعی را برگزار 
کرده است. کارهایی که از دید او، هنرمند و آثار هنری او را به مخاطبانش 
می شناساند و هنر او را معرفی می کند. هنرمند هم از طریق خلق آثار 

هنری و به نمایش گذاشتن آن مردم را به تماشای زیبایی فرا می خواند.
باری، در قسمت اول این رونمایی دکتر محمدصادق دهقان، رئیس 
پژوهشگاه دانشگاه ابن سینا سخنانش را پیرامون هنر، هنر خطاطی و 
ارزشمندی کار علی بابا اورنگ در فضای نامناسب مثل افغانستان، با این 

بیت زیبای سخن سرای شیراز شروع کرد:
 قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن کس که از هنر عاری ست
ضمن  سینا  ابن  دانشگاه  پژوهشگاه  از  نمایندگی  به  دهقان  دکتر   
علی بابا  اثر  چاپ  ستایش  درخور  و  میمون  اتفاق  از  خرسندی  اظهار 
از  موجود،  ناامنی های  و  تأسف بار  وضعیت  از  خیال(،  )کلک  اورنگ 
خون ریزی ها و در خون غلطیدن های مردم بیگناه این سرزمین یاد کرد که 
گاهی فکر اندیشیدن به هنر و ادبیات را از ذهن شان می زدایند و آن ها را 
در اندیشۀ پرکردن شکم می اندازند، آن هایی که هر روز شاهد پرپر شدن 
از نقش ماندگار،  او  از گلستان دور و اطراف شانند. هم چنان  گل هایی 
تاریخی، چشم گیر و والای هنرمندانی یاد کرد که با وجود همۀ نارسایی ها 
و ناراستی های دور و زمانۀشان، بازهم کر و کور، خموش و ایستا نماندند؛ 
بلکه دست به سوی قلم، هنر، ادب و فرهنگ برده، و کورسوی امید در 
دل های ستم دیدگان و وارثان پرپرشوندگان و داغ دیدگان آفریدند و نقش 

تاریخی و اساسی شان را به زیباترین شکل ممکن بازی کردند.
به همین ترتیب او خراسان قدیم یا افغانستان کنونی را یکی از بسترهای 
مناسب خلق هنر و ادبیات و گسترش و رشد فرهنگ و دانش دانست و 
گفت که با وجود داشتن چنین سابقه ای سال ها است که افغانستان درگیر 

جنگ و ناامنی، خون ریزی و دهشت افگنی است. دهقان از سلسله ها و 
زمام دارانی چون غزنویان و تیموریان... یاد کرد که دربارشان هنرمندان و 
خنیاگران، نگارگران و خطاطان و شاعرانی چون امیر روح الله میرک نقاش، 
مولانا خلیل الله مصور، کمال الدین بهزاد... را در آغوش خود پرورانیدند. 
همچنان از مرکزهای فرهنگی چون غزنین، بلخ و هرات یادآوری کرد که 
باتوجه و حمایت همین زمامداران هنرورز و هنردوست به وجود آمدند که 

آثار گرانبها و ارزشمندی از این دوره را شاهدیم.
دهقان در ادامۀ سخنرانی اش به کم کیفیت بودن آثار هنری عرضه شده 
اشاره کرد و گفت: »سوگ مندانه مدت ها است که هنر در این اقلیم چندان 
خریداری ندارد و مقوله های کاذب و پرزرق و برق، و تهی از اصالت به 
نام هنر در بازار مکاره عرض اندام می کنند. افول نظام دانش و دانایی و 
بی خبر ماندن توده های مردم از سرچشمه های ناب حکمت، دانش، ادب 
و هنر در پی جنگ های ویرانگر و آشفتگی های مربوط به نیم قرن گذشته 
سبب شده است که شبه هنرمندانی بسیاری مجال خودنمایی پیدا کنند و 
از آب گل آلود ماهی بگیرند. در این میان هنر ناب، اصیل و شریف که به 
طور طبیعی از ابزارهای تبلیغاتی بی بهره می ماند، بیش از پیش در حاشیه 

رانده شده، جامعه دو چندان زیان می بیند.«
را  راهش  هنر  وجود  این  با  که  داشت  اظهار  خوشبینانه  دید  با  او 
شهیری  و  زبردست  هنرمندان  توسط  است،  کرده  باز  تاریکی  دل  در 
از هنردوستان و  از تلاش ها و کوشش های تعدادی  او  چهره می نماید. 
خردورزانی یاد کرد که بی وقفه از هنرمندان و ادیبان حمایت می کنند. او 
این تلاش ها را روزنه هایی دانست که هنوز هم نور امید را به درون اذهان 
خسته و تاریک آدم هدایت می کنند. او اورنگ را یکی از مشعله دارانی 
دانست که نور زیبایی و دانایی را با خوش نویسی و رسامی های بی نظیرش 
جاری نگهداشته، سعی در قوت مندی آن می ورزد و از حامیان هنردوست 
افغانستان،  ترویج، رشد و گسترش فرهنگ  به غرض  و هنرپروری که 

هنرمندان و ادیبان را یاری می رسانند، نیز قدردانی کرد.
پس از آن سلمانعلی ارزگانی، خطاط زبردست و هنرمند نامدار کشور 
دومین سخنران محفل رونمایی »کلک خیال« بود که سخنان خود را 
دربارۀ هنر خطاطی و نقاشی خط و تاریخ خطاطی در افغانستان از گذشته 

تا امروز، با این شعر رند شیراز شروع کرد:
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

 نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
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او »کلک خیال« را یکی از دستاوردهای منحصر به فرد، ارزشمند و در 
نوع خودش بی نظیر خواند و گفت: »آخرین تلاش ها روی هنر خطاطی 
ارزشمند  را  آن  و  کرد  باز  آن حساب  روی  بتوان  که  را  و خوش نویسی 
دانست، فقط در کارهای مرحوم استاد پوپل زایی دیده می توانیم. کاری 
هم سنگ و هم پایۀ »کلک خیال« در تاریخ خوش نویسی و نقاشی خط 

دیده نمی توانیم.«
ارزگانی در ادامۀ سخنانش گفت: »در گذشته خوش نویسی به دو هدف 
انجام می شد: اول این که انگیزۀ کار خوش نویسی نزد خود خوش نویس 
بود که او به خاطر ارضای حس زیبایی شناسانه اش، به خاطر خلق زیبایی 
یا هم برای تجسم ساختن اصوات و مسائل غیردیدنی دست به این کار 
می زد؛ انگیزۀ دومی که خوش نویسان را وادار به نوشتن می کرد، پخش 
و تکثیر کتاب ها و فرمان های دولتی و نبود صنعت چاپ به خاطر نشر 
آثار شاعران و نویسندگان بود که در این صورت خطاطان کار صنعت 
چاپ را انجام می دادند و جنبۀ کاربردی خط را مد نظر داشتند تا جنبۀ 
زیبایی شناسانۀ آن. البته در این صورت نیز نکات ظریف زیبایی شناسانۀ 
خط به صورت طبیعی نه علمی در نظر گرفته می شدند و خطاطان سعی 

می کردند که با رعایت آن نکات خط های زیبا بنویسند.«
ارزگانی در ادامۀ سخنانش افزود: »امروز پذیرفته شده است و از لحاظ 
علمی همه به این نتیجه رسیده اند که هنر خوش نویسی جزء هنرهای 
تجسمی است. پس در قدم اول، در هنرهای تجسمی، آن چه که بسیار 
بصری  جاذبه های  و  زیبایی ها  می شود،  پنداشت  ضرور  و  است  مهم 
این هنر است. حتا در بسیاری از موارد، قبل از این که پیام کلامی برای 
خواننده مهم باشد، پیام تجسمی مهم است. این بخش جاذبۀ بیشتری 
دارد و اول آن را نزد خود جذب کرده، بعد پیام کلامی را دریافت می کند؛ 
در  کار  برای  فرصتی  یک  خوش نویسان  برای  شرایطی،  چنین  در  لذا 
عرصۀ نقاشی خط فراهم می شود، به ویژه برای آن عده از هنرمندانی که 
در کارهای تجسمی کار می کنند و مخصوصاً روی خط کار می کنند، 
احساس نیاز به رنگ پیدا می کنند که می خواهد آن ها را هم برای جنبۀ 

تجسمی هنر خط داشته باشد.«
ارزگانی در ادامه گفت که کار اورنگ با توجه به نیازمندی های جامعه، 
تأیید  ضمن  او  دارد.  را  پیامی  جنبه های  هم  و  تجسمی  جنبه های  هم 
موفقیت اورنگ در هنر خوش نویسی و نقاشی خط افزود: »در این راستا 
استاد اورنگ یکی از کسانی است که به زیباترین شکل، به بهترین نمونه 
و به شایسته ترین شکل تا امروز نقاشی خط را نه به آن معنا و مفهومی 
که متداول و مروج است؛ بلکه به معنا و مفهوم تقریباً متمایز انجام داده 
ما  روز  ذایقۀ  به  باتوجه  و  ما  زمان  نیازمندی  به  باتوجه  بنابراین،  است. 
هنر نقاشی خط که توسط اورنگ ابداع شده است یا کار می شود و ارائه 
می گردد، هم جنبه ها و جاذبه های تجسمی و هم جنبه ها و جاذبه های 

انتقال پیامی را با خود دارد.«
نقاشی خط  و  نقاشی  هنر  تفاوت های  به  ادامۀ سخنانش  در  ارزگانی 
پرداخت و گفت که در هنر نقاشی تنها جنبه های تجسمی مد نظرند، در 
حالی که در هنر نقاشی خط هدف تنها انتقال پیام و مفهوم نیست؛ بلکه 
هردو جنبه )جنبۀّ تجسمی و جنبۀ پیامی( هردو در نظر گرفتنی اند: »ما 

وقتی هنر خوش نویسی و نقاشی خط را به عنوان هنر تجسمی می پذیریم، 
یا  و  پیامی  زیبایی های  از  مقدم تر  آن  تجسمی  جلوه های  و  زیبایی ها 
کلامی آنند.« استاد ارزگانی گفت که امروز برای انتقال پیام ها راه های 
داد؛  انتقال  را  پیام  آسان تر می توان  و  دارد که راحت تر  گوناگونی وجود 
اما چیزی که در این زمان خوش نویسان را وادار به خلق آثار خطاطی و 
خوش نویسی می کند، جلوه یافتن زیبایی های جنبه های تجسمی این هنر 
است. او افزود که این حرف به این معنا هم نیست که در اوایل پدیدآمدن 
این هنر، زیبایی های تجسمی هیچ در نظر گرفته نمی شده اند؛ بلکه این 
جنبه ها در آوان شکل گیری این هنر و در پیچ وتاب ها، صعود و نزول ها و 
برجستگی ها و کمرنگی های خط با وسواس تمام در نظر گرفته می شدند 
و خطاطان آن ها را با دقت تمام در آثارشان رعایت می کردند و همۀ این ها 

در مفردات خط و در الفبای آن قید شده اند.
اول  در  که  کرد،  صحبت  آن  روی  ارزگانی  آقای  که  دیگری  نکتۀ 
سخنرانی اش نیز بدان اشاره کرده بود، وضعیت و ارزش خوش نویسی 
بود. او در این بخش به توجه و رغبت بزرگان و اهل سیاست در گذشته 
توجه  هنر  این  به  گذشته،  حکام  و  سیاست مداران  که  گفت  و  کرد  یاد 
کامل و علاقه مندی خاصی نشان می دادند و سعی می کردند که این هنر 
رشد پیدا کند. او از سرگذشت جمال الدین یاقوت مستعصمی یاد کرد و 
جایگاه و پایگاه هنر خطاطی او را در تاریخ هنر خوش نویسی برشمرد. به 
گفتۀ استاد ارزگانی مستعصمی یکی از زبردست ترین و پردستاوردترین 
خوش نویسان گذشته بود که صدها نسخۀ قرآن به خط زیبا و هنرمندانۀ 
این هنرمند بی نظیر باقی مانده اند. از سوی دیگر، شکایت از بی رغبتی ها 
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و بی میلی های آدم ها و سیاست مداران زمانۀ خود کرد که کم ترین توجهی 
هم به این هنر مقدس و خوب و هنرمندان آن نمی کنند و به اندازۀ چهارم 
در  نیستند.  قائل  ارزش  به هنرمندان  نسبت  باالله هم  المعتصم  حصۀ 
چنین فضایی کار هنری استاد اورنگ و تلاش های او را و حمایت کنندگان 

کارهای هنری اورنگ را ستود.
سخنران دیگر این محفل استاد علی امیری، نویسنده، پژوهشگر و استاد 
فلسفه و مطالعات اسلامی دانشگاه ابن سینا بود که او نیز حول نقاشی و 
خطاطی و ارتباط این هنر با زندگی در دنیای اسلامی گذشته و دنیای 
امروز سخن گفت. امیری مقدمۀ مفصلی هم با رویکرد زیبایی شناسانۀ 
مولانا  به رغم  آن  در  که  است  نوشته  کتاب »کلک خیال«  بر  اسلامی 
جلاالدین محمد بلخی که نی را تنها نماد یک صدای ازلی می داند که در 
نفیر آن مرد و زن شب و روز ناله کرده اند. به تعبیر امیری این نی در مقام 
فلوت وصل کنندۀ سالک عارف به نیستانی است که از آن جدا افتاده است 
و این نی او را به آن کانون زیبایی ابدی باز می گرداند. امیری افزود که نی 
در مقام قلم فرودآورندۀ زیبایی از عالم بالا به زمین است. امیری گفت: 
»نی در فرهنگ ما دو کاربرد یا دو نمود دارد؛ اول همان استعمال مولانا از 
نی؛ دوم استفادۀ خطاط از نی.« امیری تصریح کرد  نی ای که در مثنوی 
معنوی مطرح است و مولانا از آن استفاده کرده است، نی ای است که 
جدایی آدم را از نیستان ابدی فریاد می کشد و در شعر مولانا این نی خود 
آدم یا خود عارف می شود و صدای که از این نی بیرون می شود، نالۀ همین 
آدمی است که از نیستان بهشت دور شده است. هم چنان این نی جدا 
افتاده از نیستان را به عالم بالا، به آن نیستانی که از آن جدا افتاده است، 
وصل می کند. پس این نی، نی صعود است و نی ای است که با فریادهایی 
که می کشد، در نهایت او را به آن زیبایی اصلی و ابدی می رساند. اما نی 
که نزد خوش نویس مطرح است و نی ای که یک خطاط از آن استفاده 
می کند دیگر نی مولانا نیست که نفس خسته اش را در آن می دمد و هجران 
و دوری اش را بیرون می ریزد، بلکه نی ای است که هنرمند خوش نویس 
یا نقاش خط، با پیچ وتاب ها و ضعف و قوت های هنرمندانه، در پی خلق 
زیبایی و برانگیختن احساسات زیبایی شناسانۀ دیگران است که توسط 
این نی و به کمک رنگ ها و ترکیب رنگ ها به این مأمومل نائل می آید و 
چشم ها را به تماشای این زیبایی ها فرا می خواند. شاید این زیبایی ما را 
به یاد آن زیبایی گذشته بیندازد، اما این انسان آن زیبایی را در روی زمین 

می بیند و با خود دارد و خالق این زیبایی را هم می بیند و خوب می شناسد. 
این نی نماد و نشانۀ نزول هست، یعنی این که آن زیبایی ابدی که به باور 
مولانا در عالم بالاست و تنها و تنها در آن نیستان می توان آن را دید، این 
»آدم« هم از آن دور افتاده و هی به خاطر دوری از آن نیستان فریاد و نعره 
می کشد، هنرمند خوش نویس با استفاده از نی آن زیبایی را زمینی کرده، 
دیداری و مشاهده شدنی می سازد: »این حکایت نی که من می گویم، 
حکایت نی یا فولوت زن نیست، که ما را به یاد آن صدای دوست که در ازل 
شنیده ایم، بیندازد و به کانون آن زیبایی ازلی باز گرداند، بلکه این حکایت 
نی خوش نویسی است که آن زیبایی ازلی را در این جهان مرئی و بصری 
می سازد و دیدگان ما را به جمال آن زیبایی روشن می سازد. بنابراین، نی 
هم نماد مقام بالا است، قوص صعود و هم نماد قوس نزول است و ما 
هم بیشتر به آن هنرمندانی نیاز داریم که آن کانون زیبایی بالایی را به زمین 

وصل کند و پیام زیبایی را از بالا به پایین بیاورد.«
امیری در ادامۀ سخنانش گفت: »خوش نویسی در فرهنگ ما مظهر 
اصلی زیبایی شناختی ماست. در اسلام این زیبایی شناختی بیشتر خود را 
در خوش نویسی و خطاطی جلوه یافته است.« او ضمن اشاره به پیشینۀ 
این هنر در اسلام گفت که وحی در اسلام برخلاف مسیحیت که تبدیل 
به تمثال و مجسه گردید، تبدیل به کلمه گردید و این زیبایی وحی تنها از 
راه خوش نویسی خود را نمایان ساخت. این جا بود که زیبایی نوسی و 

خوش نویسی تبدیل به بستر زیبایی شناسی در اسلام شد.
هنر  امیری  دارد،  اسلام  در  خوش نویسی  که  نمودی  و  پیوند  این  با 
خطاطی را هنری دانست که با سیر و سلوک معنوی نیز پیوند یافته است 
که این پیوند را نیز بیشتر مدیون همین جلوه یافتن زیبایی در قالب خط 
می داند. او افزود که شاید کمتر نویسنده ای را بتوان پیدا کرد که چیزهای 
نازیبایی را خطاطی کرده باشد، این نشان می دهد که خطاطان هم زمان 
با خلق زیبایی در بستر زیبایی معنوی نیز گام بر می داشته اند. امیری در 
ادامۀ گفته هایش افزود که در کنار این که خوش نویسی در گذشته، مظهر 
زیبایی شناختی بود و با سیر و سلوک معنوی نیز پیوند داشت و به نحوی 
ضامن معنویت در جامعه بود، هنر زندگی هم بود. او به صورت عموم 
هنر اسلامی را در نمودهای گوناگونش هنر زندگی دانست و اظهار کرد که 
در دنیای اسلام در گذشته، بر خلاف جامعه های امروز و دنیای مدرن بین 
زندگی و هنر شکاف وجود دارد، این شکاف وجود نداشت. از این خاطر 
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مواد هنری هم در جهان اسلام ساده، طبیعی و از موادی بود که همواره 
دم دست و در اختیار همگان وجود داشت. او هنر خوشنویسی را هنری 
مردمی دانست و گفت که سیر و رشد آن وابسته به رشد نیازمندی های 
تعدادی مشخصی نبود. این هنر، هنر مردمی بود و خوش نویسان هم 
ستاره هایی به معنای امروزی نبودند. آن ها از میان مردم بودند و آثارشان 
هم در دسترس همگان بودند. او در ادامۀ سخنانش افزود که اتفاق که در 
دنیای امروز افتاده، ایجاد شکاف بین هنر و زندگی است. دیگر هنر بخشی 
از زندگی نیست، و زمانی که هنر بخشی از زندگی مردم نیست، خود پیدا 
است که هنرمند یا آفرینندۀ این هنر نیز چنین است. امیری یادآوری کرد 
که جدای هنر از عرصۀ زندگی هم زادۀ تداعی ها و نمودهای خشونت بار 
از اسلام است. نزد مسلمانان و آدم های امروزی کلام الهی دیگر زیبا 
نیست، دیگر نزد خوانندگان این کلام آن زیبایی اولی اش را ندارد. امروز 
کلام الهی تداعی کنندۀ جنگ و خون ریزی، ناآرامی و وحشت و دهشت 

است. این جا است که هنری که در پرتو این فرهنگ آفریده می شود هم 
خوش آیند نیست، به این دلیل که انسان های امروز پیش زمینه های شان را 

از دست داده اند.
امیری اظهار کرد: »در چنین دنیای که حس زیبایی آدم ها خاموش شده 
است و کلام الهی در اذهان آدم ها به جای این که تداعی گر زیبایی باشد، 
تداعی گر خشم و خشونت، جنگ و بدبختی است، نمی دانم که چاپ 
این اثر را چه بنامیم. این را تازه کردن آن زیبایی های گذشته حساب کنیم، 
یا کاری از سر ناگزیری و نوع تفنن. باید امیدوار باشیم که کارهای از این 
دست، ما را به آن زیبایی گذشته وصل کند و هنر همان معنای اصلی و 
واقعی اش را باز یابد. هنر با زندگی پیوند یابد و احساس آرامش ببخشد.«

 در اخیر  اورنگ، خوش نویس و صاحب »کلک خیال« در مورد اثرش 
صحبت کرد و از تمام دست اندرکاران و کمک کنندگانی که در راستای 
پخش اثرش کمک کرده بودند، یک به یک قدردانی و تشکر  کرد. او گفت 
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که در »کلک خیال« تمام تلاشش این بوده است که امید از دست رفته ای 
انسان وحشت زده و جنگ زدۀ افغانستانی را بر گرداند. هم دیگرپذیری، 
دوستی و محبت را عام سازد. این ها چیزهایی اند که انسان های افغانستانی 

را رنج داده اند و همواره رنج هم می دهند.
به همین ترتیب، اورنگ از نمایشگاه آثارش در باغ تیمورشاهی یاد 
کرد و راجع به انگیزه ها و سوژه های خود در خلق تابلوهای هنری اش 
صحبت کرد و گفت: »هنرمند یک انسان است که در یک جامعه زندگی 
می کند، او تافتۀ جدا بافته نیست. بنابراین، سوژه، محتوا، عنوان، مواد و 
مصالح کار خود را از محیطی که در آن زندگی می کند، می گیرد. بهترین 
راه و ساده ترین راه برای ارتباط یک هنرمند نقاش و خطاط با مخاطبانش 
متعددی  دلایل  هم  هنرمند  نمایشگاه  در  است.  نمایشگاه ها  برگزاری 
با  را دنبال می کند، به طور نمونه، می خواهد کارهایش را مردم ببینند؛ 
داشته های هنری و فرهنگی او آشنا شوند و یک داد و ستد متقابل اگر 
کسانی هم پیدا شود که اهل نقد باشد و اهل تجزیه و تحلیل کار باشد. 
جنبه های خوب و مثبت کار را دریابند و نواقص کار را هم پیدا کنند. گوش 
زد کنند به کسی که کار هنری می کند تا در مراحل بعدی با استفاده از این 

پیشنهادات کارهای بی عیب و نقص تری به مخاطبانش عرضه کند.
راه دیگر برقرار ارتباط هنرمند با مخاطب نشر، پخش، تکثیر آثار و 
چاپ است که هزینه دار است. از طرف دیگر افغانستان کشور جنگ زده 
این  وطن  نابسامانی را پشت سر گذاشته است. در  است که سال های 
قومی،  کور  عصبیت های  حقکشی ،  جنگ ،  تحقیر،  توهین،  تبعیض، 
از  را  مردم  که  دارند  وجود  برتری جویی ها  و  خودشیفتگی ها  نژادی، 
زیبایی ها دور کرده اند. انسان هایی که در این سرزمین زندگی می کنند، 
آسیب های فراوان روحی و روانی دیده اند و تلطیف این حالت های روحی 
و روانی کار یک هنرمند است که با خلق کار هنری روح و روان انسان 

جامعۀ پس از جنگ را تلطیف کند. هنر اصالتش همین است.«
اورنگ خط را دیدنی کردن امری شنیداری می داند که خطاط با استفاده 
از حروف، کلمه ها، اصوات، مفاهیم و زیبایی ها را دیداری می سازد. او 
نیز با سخنان استاد ارزگانی در قسمت نقش خط در گذشته هم سو بود که 
در خطاطی سنتی بیشتر جنبۀ کاربردی آن مطرح بود و مفاهیم عرفانی، 

ادبی و علمی را آیینه داری می کرد و خطاط هم بیشتر کار صنعت چاپ را 
انجام می داد؛ اما با پیدایش ماشین های مدرن، در خطاطی مدرن بیشتر 
از هنر، هنرمند  این گونه ای  آن در نظر است. در  زیبایی شناسانۀ  جنبۀ 
دریافت ها و اندیشه ها و احساسات خودش را به کمک رنگ و حروف 

رسامی و نقاشی می کند  و به نمایش می گذارد.
اورنگ در کنار نقش خوش نویسی قدیم و مدرن در زندگی بشری و 
از  آن،  تاریخی  یادآوری سیر  و  پویایی فرهنگ و تجربه های بشری  در 
سختی های کار یک نقاش خط نیز یاد کرد، آن را دشوارتر از کار نقاشی 
و  جویباران...  آبشاران،  کوه ها،  چشم اندازها،  منظره ها،  او  که  دانست 
غیره چیزهایی که دیده شدنی و بصری اند و در طبیعت به فراوانی یافت 
می شوند، بر می گزیند و بعد از این که آن را با تمام وجود حس کرد، به 
تصویر می کشد. به همین ترتیب کار هنرمند نقاش خط را دشوارتر از کار 
یک شاعر نیز می داند که با مفاهیم و امکانات زبانی نامحدودی سر و کار 
دارد و به رغم هنرمند نقاش خط هیچ گونه محدودیتی در این قسمت سد 
راه او نیست. او باور دارد که خوش نویسی که در آن تنها جنبۀ کاربردی آن 
مد نظر است، آن قدر با محدودیتی که خوش نویس نقاشی خط روبه رو 
است، روبه رو نیست. خوش نویس در نقاشی خط با محدودیت ابزاری 
گرفتار است که به کمک آن ها می خواهد گفتنی های خود را بیان کند؛ 
یعنی دست هنرمند در این گونه ای از هنر در قسمت انتخاب بسته است. 
در اختیار او تنها حروف محدود زبان است که سر و ته آن از سی ودو 

حرف بیشتر نیست.
را نوعی خلوت کردن دانست و گفت که  اورنگ خطاطی  هم چنان 
خطاطی و خوش نویسی رهایی از احساساتی است که در زندگی با آن  
روبه رو شده است و آن  را در محیط اجتماعی اش تجربه کرده است. او 
و مسرت بخش است.  او خوشی می آورد  برای  افزود که خوش نویسی 
ازاین رو، بیشتر روی این هنر کار می کند و تابلو و در کنار تابلو آرامش 
برای خود و شاید برای دیگران می آفریند.  این رونمایی با دیدار هنرمندان 

و علاقه مندانی به هنر نقاشی خط پایان یافت.       
 ادارۀ نشریه
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انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان معتبرترین و مهم ترین جایزۀ موسیقی 
»پولار« 2018 سویدن را به دست آورد. در مراسمی که به مناسبت اهدای 
این جایزه به تاریخ چهاردهم جون 2018م. برابر با 25 جوزای 1397 در 
شهر استکهلم سویس برگزار شده بود، احمدناصر سرمست، موسیقی  دان 
جایزۀ  کرده،  شرکت  افغانستان  موسیقی  ملی  انستیتیوت  بنیان گذار  و 
»پولار« را دریافت کرد. این مراسم با حضور کارل گوستاف شانزدهم، 
پادشاه سویس، هنرمندانی که از کشورهای گوناگون جهان آمده بودند 
و مقامات فرهنگی-هنری بلندپایۀ دیگر در گراند هتل استکهلم برگزار 
گردید. هم چنان در این مراسم تعدادی از هنرمندانی دیگر نیز موسیقی 

اجرا کردند. 
جایزۀ موسیقی »پولار« که به جایزۀ »نوبل موسیقی« نیز شهرت دارد، 
از نام آن پیدا است که بالاترین جایزۀ موسیقی کشور سویس است. این 
جایزه از سی سال به این سو هر سال به خاطر سپاس  گزاری از موسیقی ها 

و موسیقی دان های برتر جهانی به برترین های شان اهدا می شود. این جایزه 
برای بار اول توسط استیگ آندرسون، رهبر گروه موسیقی پاپ »آبا« در 
سال 1989 تأسیس شد که از آن پس هر سال به فرد یا گروهی که کارنامۀ 
والای موسیقی داشته و در قسمت رشد و ارتقای هنر موسیقی سهم ارزنده 
و نقش برازنده ای ایفا کند، داده می شود. جایزۀ موسیقی »پولار« در هر 
سال به یک هنرمند یا یک گروه هنری در بخش کلاسیک و دیگر به یک 
فرد یا گروه هنری در بخش موسیقی پاپ تعلق می گیرد. بدین ترتیب، 
دو فرد یا دو گروه می توانند به این جایزه دست یابند که در سال جاری 
میلادی)2018( این افتخار به انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان و گروه 

موسیقی »متالیکا«ی آمریکا داده شده است.
انستیتیوت ملی موسیقی  به  آن  این جایزه حین اهدای  اهداکنندگان 
افغانستان دلایلی چون: تلاش و کوشش بنیان گذار و رئیس این انستیتیوت 
)احمدناصر سرمست( در عرصۀ زنده کردن هنر موسیقی در افغانستان، 
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تغییر زندگی کودکان، دختران و پسرانی بی بضاعت و سرگردان و خیابانی 
دیدگاه مردم  تغییر  و  این هنرند  فراگیری  انستیتیوت مشغول  این  در  که 
نسبت به هنر موسیقی را بر شمرده، این انستیتیوت را شایستۀ دریافت 
آن دانسته است، سزاوار سپاس گزاری و قدردانی از سوی کمیتۀ اهدای 
»پولار« خواند. ماری لیدین که مدیریت این برنامه را به عهده داشت، در 
بخشی از سخنانش گفت: »معتقدیم که دو برندۀ جایزۀ ما از دو جهان 
متضاد، نمونه های بارزی از جایزۀ موسیقی پولار هستند. این جای افتخار 
است که فعالیت سازمان موسیقی و موسیقی دانان در زندگی مردم تغییر 

کرده است.«
با  بار اول در سال 2010  برای  افغانستان،  انستیتیوت ملی موسیقی 
تلاش های خستگی ناپذیر احمدناصر سرمست، رئیس آن، بنیانگذاری 
شد که از آن پس دختران و پسران علاقه مند به هنر موسیقی که بیشتر 
داده  آموزش  آن  در  می دهد،  تشکیل  خیابانی  کودکان  را  آن  نصف  از 
می شوند. گفتنی است که از همان اول نیز نیمی از شاگردان آن را دختران و 
پسران خیابانی و فقیر تشکیل می دادند که توانای پرداخت هزینۀ آموزش را 
نداشتند. انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان به سرپرستی آقای سرمست 
برای آن عده از کودکان بی کس و فقیر به خانۀ امنی برای آموزش و پرورش 
تبدیل شد؛ اما پیش از آن در سال 1973 اولین نهاد در عرصۀ موسیقی به 
شکل هدفمند و آموزشی در چوکات وزارت معارف آغاز به فعالیت کرد 
که تا سال 1980 ادامه یافت. در سال 1980 که این نهاد با لیسۀ هنرها 
یک جا شد و به نام دیپارتمنت موسیقی زیرمجموعۀ این لیسه در آمد، با 
محدودیت های فراوانی روبه رو شد و با تمام این مشکلات تا سال 1992 
ادامه داد. این دیپارتمنت تا سال 2001 به دلیل جنگ های خانمان سوز 
داخلی از فعالیت باز ماند؛ اما در همین سال بازهم به شکل سابق به 
عنوان دیپارتمنت موسیقی زیر مجموعۀ لیسۀ هنرها شروع به فعالیت کرد 
و با وجود دشوارهای فراوان و نبود امکانات و سهولت های لازم به خاطر 
جواب گویی به هنر موسیقی و ضروریات شاگردان، نفس تازه ای کشید و 

رونق دیگری به خود گرفت.
احیای موسیقی ملی در  به غرض  افغانستان  در سال 2008 دولت 
حفظ  افغانستان،  موسیقی  هنر  توسعۀ  و  رشد  زمینه سازی  افغانستان، 
آلات موسیقی افغانستانی، توانمندسازی جوانان و کودکان این مرزوبوم، 
در همکاری  در کشور،  موجود  استعدادهای  به غرض شکوفاسازی  و 
با یکی از دانشگاه های آلمان )دانشگاه مونش(، طرح جدیدی را روی 

دست گرفت؛ طرحی که در آن بازسازی تحصیلات موسیقی افغانستان، 
تغییر  امکان  و  موسیقی  آموزش  عرصۀ  در  اکادمیک  نهاد  یک  ایجاد 
از باشندگان کشور را ممکن می ساخت. این طرح که  زندگی تعدادی 
بود، توسط دولت  توسط احمدناصر سرمست روی دست گرفته شده 
حمایت شد. بالاخره به تاریخ 20 جون 2010 با تلاش های ثمربخش 
و خستگی ناپذیر احمدناصر سرمست در راه فراهم آوری محیط و زمینۀ 
رشد دختران و پسران علاقه مند به هنر موسیقی و تعلیم و یاددهی هنر 
موسیقی به آن ها، انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، با ظرفیت 120 
نفر شاگرد تأسیس شد. در این کانون موسیقی از شاگردان بی بضاعت و 
خیابانی شاگرد گرفته می شد و در کنار این که درس های مکتب را دنبال 
می کردند، در انستیتیوت ملی موسیقی نیز یکی از هنرهای موسیقی را به 
صورت منظم و علمی فرا می گرفت. هم چنان مقدار پولی هم به خاطر 
گرفتن مواد درسی برای شان داده می شد. از این تاریخ به بعد بود که این 
انستیتیوت فعالیت های جدی خود را در عرصۀ آموزش موسیقی و آموزش 
دادن کودکان و فرزندان افغانستان شروع کرد و در مدت خیلی اندک در 
سطح جهانی خود را بالا کشید و صاحب نام و نشان بلندی شد. این 
جای بسی خوشحالی است که در این فرصت کم و با شرایط نابسامان 
و نامناسب افغانستان، با تهدیدها و کاستی های فراوان، این نهاد توانسته 

است موفقیت ها و دستاوردهای بزرگی را به دست آورند. 
انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان پیش از این جایزۀ »وین هویی« 
یونیسکو را نیز از آن خود کرده بود. جایزۀ »ون هویی« برای ابتکارات 
فرهنگی  سازمان  سوی  از  سال  هر  موسیقی  هنر  عرصۀ  در  آموزشی 
آموزش  زمینۀ  در  متفاوت  کارهای  که  نهادهای  یا  افراد  به  یونیسکو 
انجام می دهند، اهدا می شود. در سال 2016 ده ها کشور جنوب آسیا 
بودند  کرده  کاندیدا  جایزه  این  گرفتن  برای  را  خودشان  آرام  اقیانوس  و 
که در این میان از افغانستان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان خود را 
نامزد این جایزه کرده بود که به دلیل کارهای متفاوت برای بهبود زندگی 
کودکان افغانستان، تعهد آن در برابر کودکان آسیب پذیر، تنوع فرهنگی و 
بازسازی صنعت های موسیقی افغانستان و همچنان نقش انستیتیوت ملی 
افغانستان در راستای گفت وگوی فرهنگی بین افغانستان و جهان، از سوی 
سازمان فرهنگی جهانی یونیسکو شایستۀ جایزۀ اول این برنامه شناخته 
شده بود. در آن زمان نیز برای دولت و مردم افغانستان افتخار بزرگی به 
دست آورده بود. بدون هیچ تردیدی، گرفتن این جایزه مایۀ دلگرمی و 

245



خرسندی آقای سرمست و شاگردان سخت کوش و هنرمند و هنرآفرین 
او، و مردم افغانستان گردید. نباید تردید که در اثر گرفتن همین جایزه ها 
بود که نیروی تازه ای در رگ های سرمست و شاگردان هنرمندش دمید 
و آن ها را به کوشش و تلاش بیش از پیش واداشت. این تلاش ها بودند 
که زمینه ساز گرفتن جایزۀ »پولار« گردید. این بود که انستیتیوت ملی 
موسیقی افغانستان مردم کشور را یک بار دیگر در اوج برد و چهرۀ متفاوتی 

از آن ها به نمایش گذاشت. 
احمدناصر سرمت، موسیقی دان و بنیان گذار این انستیتیوت به همراهی 
گروه ارکستر »زهره« که همۀ اعضای آن بانوان و از شاگردان انستیتیوت 
ملی موسیقی افغانستان اند، به تاریخ چهاردهم فبریوری سال 2018 به 
شهر داووس سویس سفر کردند و پارچه ها و قطعه های زیبا و بی نظیری 
اقتصادی  سران  مجمع  در  جمله  از  گوناگون،  شهرهای  در  موسیقی 
کشورهای جهان اجرا کردند که تحسین و تشویق سران اقتصادی جهان 
را برانگیخت و به افتخار اعضای گروه ارکستر زهره به پا خاستند. گروه 
ارکستر زهره و دیگر همراهان شان با اجراهای زیبا و قشنگی که در این 
سران  و  پولار  جایزۀ  کنندگان  اهداء  توجه  که  توانستند  داشتند،  جمع 
اقتصادی جهان را به خود جلب کنند و از میان نامزدان فراوان این جایزه 
از کشورهای گوناگون جهان، پیش بگیرند و جایزۀ نوبل موسیقی را به 

دست آورند. 
گروه ارکستر »زهره« در سال 2014 تأسیس شد و با پنجاه تن از بانوان 
که سن شان بین چهارده تا بیست سال بودند، شروع به فعالیت کرد. به 
گفتۀ دکتور احمدناصر سرمست، نام این ارکستر از نام دو الۀ موسیقی 
به نام های »زهره« و »ناهید« گرفته شده است که در ادبیات زبان فارسی 
به  دری از جایگاه بلندی برخوردارند. گروه ارکستر زهره در سفری که 
شهر داووس کشور سویس داشت، رهبری این گروه را دو بانوی جوان به 
نام های ظریفه ادیبا و نگین اخپلواک در دست داشتند. گروه ارکستر زهره 
با زیبایی تمام قطعه های زیبا و درخور ستایشی را در مجمع عمومی سران 
اقتصادی جهان اجرا کردند که خوش آیندترین لحظه ها را برای آن ها به 

ارمغان آوردند. 
همان گونه که یادآروی شد، مراسم اهدای جایزۀ پولار که برندگان آن 
قبلًا اعلام شده بود، در تاریخ 14 جون 2018م. برابر با 25 جوزای سال 
احمدناصر  و  برگزار شد  استکهلم سویس  1397 خورشیدی در شهر 
سرمست به نمایندگی از انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در آن شرکت 
کرد. آلفونیس کربودا، رئیس کمیتۀ اهدای جوایز پولار هنگامی اهدای 
این جایزه گفت: »آقای سرمست توانسته است تغییر مثبت را از طریق 
موسیقی در زندگی بخشی از کودکان، دختران و پسران جوان در افغانستان 
ایجاد و ارکستر این کشور را از نو احیا کند.« هم چنان در اعلامیۀ این نهاد 
آمده است: »داکتر احمد سرمست و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان 
به دلیل استفاده از قدرت موسیقی برای تغییر زندگی جوانان این جایزه را 

به دست آورده اند.«
گفتنی است که موسیقی  دان های بزرگ و زبردستی تاهنوز توانسته این 
جایزه را به دست بیاورند که می توان از پل مک کارتنی، باب دیلن، جانی 
میچل، مکس مارتین،... یاد کرد که در سال 2017 این جایزه را استینگ 

بریتانیایی، خوانندۀ راک و جاز، و وین شورتر، موسیقی دان آمریکایی آن 
را به دست آوردند و اما انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان بعد از »روای 
شنکر« تأثیرگذارترین چهرۀ موسیقی هند که در سال 1998 این جایزه را 
به دست آورده بود، دومین کشوری است که از قارۀ آسیا جایزۀ موسیقی 

پولار به آن تعلق گرفته است.
»نوبل  جایزۀ  برندۀ  حالی  در  افغانستان  موسیقی  ملی  انستیتیوت 
موسیقی« می شود که انبوهی از مشکلات و نابسامانی ها هنوز هم در برابر 
هنرمندان، موسیقی دانان و دوست داران هنر موسیقی در افغانستان وجود 
دارند که می توان از نبود امنیت، سنت ها و باورهای نادرست و غلط، فقر و 
تنگدستی، نبود فضا و مکان مناسب، نبود وسایل و تجهزات کافی، بدبینی 
و زشت بینی موسیقی، بی رغبتی نسبت به فرآورده های هنری، تبعیض 
به  آوردن  یاد کرد. هنوز هم روی  نژادی و فساد گسترده و...  جنسیتی، 
موسیقی و هنر نزد اکثر باشندگان این سرزمین کاری  است بسی نادرست، 
خلاف دین و دیانت، و موازن شرعی. هنوز هم کسانی در این سرزمین 
نفس می کشند که تشنۀ خون آن هایی اند که در راه هنر و موسیقی و فرهنگ 
قدم بر می دارند و شب و روز عمرشان تلاش می ورزند که به نسل امروز و 
فردای این آب و خاک کمکی کرده باشد و گذشتۀشان را با آیندۀشان گره 
زده باشند. هنوز هم کوچه ها و پس کوچه های این شهر حضور کسانی را 
در خود حس می کنند که می خواهند دختران و زنان شان پا از چارچوبۀ 
دروازۀ خانه های شان فراتر ننهند و در برابر انسان های دیگر چهره ننمایند 
و بیشتر از هر وقت دیگر می خواهند که دستاوردهای هنری را با نادانی و 
جهالت تمام به ته درۀ نابودی بکشانند و مردم را از گذشتۀ تاریخی شان 
چهره های  در  انسان کشی  و  جنگ  دهه  چند  تأثیرات  هم  هنوز  ببرند. 
کسانی وجود دارد و مثل بزرگان شان می خواهند بنیادهای هنری این ملک 
را درهم بریزند و افراد و کانون ها، نهادهای آموزش دهندۀ آن را به آتش بم 
بزنند. پیدا است که تأسیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان و آموزش 
دختران و پسران تهی دست و آسیب دیده، و آواره در کوی و برزن این مرز 
و بوم، خود مستلزم شجاعت زیاد و پذیرفتن ریسک بالا و از خودگذری 
بی نظیری است که کمتر کسی را می توان یافت که حاضر به انجام چنین 
هنر  آموزش  هدف  به  آموزشی  نهاد  تأسیس  شک،  بدون  باشد.  کاری 
موسیقی به نسل آیندۀ کشور، زنده نگهداشتن آلات و افزار و سبک های 
موسیقی کلاسیک، به صورت مسلکی و علمی و کار روی کودکان و 
فرزندانی که ممکن مادران و پدران شان نیز یکی از مخالفان این نهاد و 
فعالیت های آن باشند، خود مبارزۀ بزرگی است؛ مبارزه ای که کمتر کسی 
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حاضر به انداختن خود در این میدان است. کمتر کسی تنها با دیوهای 
مخالفش دست و پنجه نرم می کند؛ اما در این میان که می بینیم، دکتر 
احمدناصر سرمست، موسیقی دان شجاع، با نترسی تمام و با قبول ریسک 
فوق العاده بلند آستین بر می زند و از میان همۀ دشوارهای قد راست می کند 
و وارد میدان می شود. همۀ عواملی را که او را از جادۀ مقصودش منحرف 
کرده، به بیراهه می کشانند، یک تنه در این میدان می جنگد و می خواهد 

کشتی شکستۀ موسیقی این کشور را به ساحل امنی پیاده کند. 
دریافت جایزۀ »پولار«، دو سال بعد از دریافت جایزۀ »ون هویی« 
از سوی انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان بزرگ ترین افتخاری است که 
دختران و پسرانی که روزهایی در کوچه و بازار سرگردان و بی سرنوشت 
بدین  تا  رسیدن  راه  در  که  آن هایی  آورده اند؛  دست  به  می زدند،  پرسه 
جایگاه با هزاران مشکل دست و پنجه نرم کردند و هزاران رنج را متحمل 
شدند و به فعالیت های شان در عرصۀ آموزش موسیقی ادامه دادند. همۀ 
این رنج ها و نابسامانی ها کم ترین اخمی هم بر پیشانی آن ها نیاوردند. 
آن ها شب و روز تلاش کردند تا این که افتخار کسب بزرگ ترین جایزۀ 
موسیقی جهان را حاصل کردند. این افتخار پنجره های تازه ای به رخ مردم 
افغانستان و هنرمندان و دوست داران هنر این کشور گشوده است و در 
سرزمین قلب شان امیدهای تازه ای جوانه می زنند که آری، هنوز هم در 
این کشور زندگی همگام با هنر و موسیقی جریان دارد و هنوز هم می شود 
آیندۀ خوبی را منتظر بود؛ آینده ای که در آن جز صلح و آرامش، صفا و 
صمیمیت و شکوفایی و تازگی دیگر اثر و نشانۀ هیچ چیزی نمایان نباشد. 
دیگر تندباد روزگار قامت رسای هیچ سروی را نشکستانده، گل های تازه و 

خوش بوی هیچ نسترنی را پرپر نکند. 
اجرای برنامه توسط گروه ارکستر »زهره« که همه اعضای آن دختران 
افغانستانی اند، چهرۀ دیگری از یک کشور جنگ زده و ویران شده در برابر 
چشمان جهانیان به نمایش گذاشت؛ چهره ای که تا پیش از این یک سره 
تاریک و خون بار، وحشت ناک و ترسناک بود؛ چهره ای که از شوربختی 

مردم خبر می داد و آن را شبیهی جهنمی می نمود که جز آتش جنگ و 
اثر هیچ چیزی در آن  نفرت، قتل و ویرانگری، فساد و خشونت دیگر 
نبود. گروه ارکستر »زهره« چهرۀ خوش آیند و دوست داشتنی را به نمایش 
شادمانی  رگ هایش  در  بود،  آرامش  و  امید  چشمانش  در  که  گذاشت 

گردش می کرد، قلبش پر انسانیت بود و نگاهش گرمی حیات را داشت.
برای هنرمندان  افغانستان و هم  برای مردم  دریافت جایزۀ پولار هم 
و انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان مهم و ارزنده است. برای هرکدام 
این  افغانستان  مردم  به  آن  پیام  باشد.  داشته  می تواند  متفاوتی  پیام های 
می تواند باشد که فرزندان شان از توانایی ها و استعدادهای فوق العاده ای 
نصیب  را  بزرگی  افتخاراتی  مدت  کم ترین  در  می توانند  و  برخوردارند 
از  نبندند،  نونهالان شان  برابر فرزندان و  کشورشان کنند، اگر سدی در 
به  را  زندگی هم وطنان شان  و  بهتری خواهند ساخت  دنیای  کشورشان 
گونۀ دیگری رقم خواهند زد. جوانان این کشور نیز پیام شایستۀ خودشان 
را خواهند گرفت و هرکدام در راه سربلندی و سازندگی کشورشان قدم 
خواهند گذاشت. برای هنرمندان و هنرپیشگان این سرزمین این پیام را 
می رساند که همۀشان مانند احمدناصر سرمست هنرشان در خدمت 
نزدیک کردن مردم افغانستان، ایجاد یکپارچگی و همدلی آن ها، زدودن 
نابسامانی ها و تفاوت های جنسیتی، قومی، نژادی و زبانی، و یاری رساندن 
و آموزش دادن فرزندان ستم دیده و تهی دست این کشور باشد. به همین 
شکل این موفقیت مسئولیت بزرگ تر و خطیرتری را روی دوش انستیتیوت 
ملی موسیقی افغانستان و رئیس آن دکتر سرمست می گذارد، این که پس از 
این، بیش از پیش به تلاش های شان ادامه داده، کودکان و نوجوانان بیشتری 
را که لب پرتگاه نابودی قرار دارند، از افتادن در لجن بی سرنوشتی و جهل 
و فقر نجات داده، آن ها را مانند گذشته به اعضای مفید جامعه مبدل کنند 
تا بتوانند روزی آن ها نیز افتخاراتی بزرگی را نصیب کشورشان کرده، همه 

را متحیر و متعجب کنند. 
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به تاریخ نهم جون 2018 اولین جشنوارۀ  شعر افغانستان در شهر اوپسالای 
سویدن برگزار شد. جشنواره از طرف انجمن صلصال و با دبیری سید 
ضیا قاسمی و همکاری محمد شریف سعیدی و محمدحسین محمدی 
اروپایی  کشورهای  از  مطرح  شاعر  پانزده  جشنواره  این  در  شد.  برگزار 
دعوت شده بودند تا شعرهای شان را بخوانند. این پانزده شاعر عبارت اند 
از: صدا سلطانی از آلمان، شهیر داریوش از فرانسه، شهباز ایرج و سهراب 
سیرت از بریتانیا، حمیده میرزاد از ناروی ابراهیم امینی از اتریش و از 
سویدن محمدشریف سعیدی، محبوبه ابراهیمی، فریبا حیدری، مرجان 
اصغری، عزیزالله نهفته، فرید اروند، مریم احمدی، ضیا قاسمی و تریس 

والستروم شاعر سویدنی.
جشنواره در کتابخانۀ مرکزی شهر اوپسالا و در دو بخش برگزار شد. 
استقبال شعر دوستان از جشنواره بسیار چشمگیر بود و نخبگان فرهنگی 
و هنری فارسی زبان از شهرهای مختلف سویدن به اوپسالا آمده بودند تا 

از این برنامه استقبال کنند.
همه شاعرانی که در این برنامه بودند شاعران مطرح و دارای کارنامۀ 

شاعری بودند و از این رو شنیدن شعرهای آن ها با اقبال مواجه بود.
اجرای بخش اول برنامه به دوش سید ضیا قاسمی دبیر جشنواره بود 
از جذابیت های  به دوش محمد شریف سعیدی.  و اجرای بخش دوم 
خاص برنامه که باعث سرزندگی و دلچسپی برنامه شده بود رد و بدل 

شدن جملات کوتاه بین مجری و شاعران بود.
بود.  سرخوش  داوود  گرم  سخنرانی  و  حضور  برنامه  دیگر  بخش 
سرخوش همچنان که در آواز خواندن و آهنگ ساختن خلاق و بی بدیل 
رابطه شعر و  با  رابطه  در  توانا است. سرخوش  نیز  است در سخنوری 
موسیقی صحبت های مفصلی کرد و ایجاد موسیقی نو برای شعر نو را 

مورد کنکاش قرار داد.
یکی از شعرهای که در جشنوارۀ شعر اوپسالا خوانده شد:

شهرزادان
نیمی از دختران تهرانی صبح - هر صبح - درد سر دارند

عصرها در تهوعِ حاکم درد در سینه و کمر دارند
کارهاشان چه قدر تعلیق اند، قسط هاشان چه قدر تعویق اند

نه هوای قدم زدن در مِه، نه دل عاشقِ سفر دارند
سر هر چارراه گیسوها گیج تر می شوند و سربازان

غرق در اضطراب و وسوسه اند که چه اندازه سهم بردارند
نیمه در انتظار نیم دگر، نیم دیگر طلاق و باز از سر

دور باطل که ازدواج شده است، قسمت از چرخ این قدر دارند
خوش به حال پرندگان رها با دماوند و باد می بالند

طوطیانِ به شاخه خشکیده سخت بیهوده بال و پر دارند...
دختران کراچی و لاهور؛ بکر، بی تابِ رقص بر سر گور

زندگی تلخ، زندگی مجبور؛ باید از خویش دست بردارند
سبزه رویان باغ هندوها؛ رقص، رؤیا و عشق و جادوها

تا جهیزیه ای به چنگ آرند، تخت و تابوت شعله ور دارند
رقص، نان، رقص، پیرهن، چوری؛ زندگی رقص های مجبوری*

زندگی در عسل هلاهل محض؛ شوکرانی که در شکر دارند
صبح آتش سپاری گنگا؛ مشت خاکستری در آب رها

روح قوهای رفته از دریا؛ موج ها موج ها گذر دارند
دختران دو شنبه و کولاب، رقص در آبشار سرخ شراب

مهمانان مست هرجایی، پول داران معتبر دارند ...
 دختران عرب تماشایی، عند عیش و طرب تماشایی 

*. چوری: النگو
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در دبی نیمه شب تماشایی؛ چه اذا الشمس و القمر دارند
یمنی ها چه قدر ارازن اند؛ لاله رویان به باد لرزان اند
مدنی های مکه پنهان اند؛ شام در غارها مقر دارند

غنچه های به زیر رو بنده؛ چشم های به سرمه خوابانده
زنگ خلخال ها به قوزک ها؛ کفش های به پشت در دارند...

نیمی از دختران شهر هرات بس که خون می خورند تا دم صبح
دل شان از سپیده خونین تر تیغ خورشید در جگر دارند

صبحدم با غروب درگیرند، خون و پترول، شعله می گیرند*
مثل خورشیدهای اول صبح از شب مرگ خود خبر دارند...

قندهار و اسید و دخترها، سقف مکتب شکسته بر سرها
تیر باران ماه پیکرها؛ ضربه های که ضربدر دارند

گردباد بلند برقع ها؛ ناله های بلند خاموشان
بندبند اند بی صدا در خویش؛ دختران جیغ نیشکر دارند

دختران هزاره زارترند، در شب سرد دره دربه درند
بس که پف می کنند هیزم تر چشم های همیشه تر دارند

بی گمان بیگم اند و بردۀ کار، روزشان شب به پشت پردۀ کار**
نقش ها می کشند بر دیوار، چه خیالات خوش به سر دارند...

کابلی ها که سخت دلتنگ اند، در تب سرخ آتش جنگ اند
نسل گُردآفرید با سهراب جنگ دشوار مختصر دارند

این به دست پدر به خون غلتان، آن به دست برادر افغان

*. پترول: بنزین
**. بیگم قهرمان رمان واره مستند دختر وزیر نوشته ی دکتر لیلیاس هملتون پزشک دربار عبدالرحمن 

خان پادشاه خوش آشام افغانستان در اوایل قرن نوزده است. بیگم دختر نابغه یی است که اسیر می شود 
و به خاطر لیاقت و سوادش  به کنیزی در دربار عبد الرحمن خان در می آید. بیگم سر انجام رییس 
هندی اش را از مرگ نجاب داده با اسپ جانب هندوستان می گریزد. سر مرز هند و افغانستان  رییس 
هندی بیگم موفق به فرار می شود و بیگم با ضرب کارد از پای در می آید. رمان دختر وزیر  سراپا تقلای 

یک دختر برده را برای رهایی و پیش رفت تصویر می کند

خون تاریخ ننگ و ناموس است؛ آن چه در رود و جوی و جر دارند...  
دختران عقیقه ی مالی؛ ختنه سوران مصر و سومالی

سیب های سیاه در کالی؛ زخم چاقوی تیز و تر دارند
بکرِ خونین، غروب بعد از جنگ؛ بغل جنگجو به جای تفنگ

هق هق سرخ در گلویی تنگ، خفته اند و تب ثمر دارند
بارداران آب های حرام؛ کی؟ کجا و چگونه می زایند

دختران اسیر در سنگر؛ که جنین های بی پدر دارند...
دختران فرنگی و چینی؛ صبح رویانِ ماه پیشانی

مرمران سپید ویترینی که در آغوش خود پسر دارند
لاله رویان تازه و تَردست؛ شنبه، یک شنبه اند بالکل مست
نعره سر می دهند در بن بست، شعله از شام تا سحر دارند

بام تا شام بر سر کارند، شب در آیینه نیمه بیدارند
مرد ـ دوشیزه های دولت خواه روزی از مرد و زن بتر دارند

بارداری، تهوع و اجبار، کودک انداختن ز خود ده بار
پسرانی که صبح از بستر رفته اند و غم دگر دارند

دختران سکوت و تنهایی؛ پشت پیشانی تماشایی
روح چین خورده و پریشانی، مغز سرخورده و پکر دارند

دختران قصه های افسون اند؛ شهرزادان، هزارشب خون اند
هر شب از رازِ سربه مهرِ دگر پرده با آب دیده بردارند

 

محمد شریف سعیدی 
اوپسالا سویدن

دوشنبه 27 اوت 2012 - 06 شهریور 1391
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